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 ��م االله ا����ن ا����م

ی رحمت  حمد و سپاس از آن کسی است که ھرکس را به بخواھد ویژه
دھد و از  گرداند و یارانش را به سوی اسباب عنایت خود توفیق می خود می

 سازد... ھا را پی در پی به سوی بندگانش روان می منتش نیکیروی فضل و 
راه شقاوت را ھا  آن سازد... برخی از احکام خود را بر بندگان جاری می

شوند و برخی  درگاه می پیمایند و برخی راه سعادت را... برخی نزدیکِ  می
ا گیرد، ام دھد مورد پرسش قرار نمی ی کارھایی که انجام می دور... درباره

 شوند... دیگران مورد پرسش واقع می
 و درود و سلام خداوند بر سرور پیامبرانش و اولِ اولیاء...

دھم که معبودی به حق نیست جز الله که واحد است و  و گواھی می
 شریک... بی

 ھا و موجودات را آفرید و زمین و زمان را ابداع نمود... او که آسمان
 بان و خاصان را برگزید...و محبو آفریدھا را  ھا و تن و دل

 درخوری او... ستایشی  ستایش از آن الله است و سلام بر بندگان برگزیده
 ھایش... و سلامی بر خاتم پیامبران و بر اھل بیت و یارانش و ھر کس نعمت

 از سنت او پیروی نماید... که
 نیکوکار... آن عابدان باتقوا... این نشستی است با زنان و دخترانِ 

ی سحرگاھشان را شنید و روز، روزه و اذکارشان  که شب صدای گریهآنان 
 را...

دختر  رای آنھای امید ب ھا با تپش این سخنان گذرا را در این دوران فتنه
 فرستم... او که در رکوع و سجود است... مسلمان می

 فرستم... آن را به گوھر این جامعه و امید امت می
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... آنانی که حاضر نشدند ان مومنزنان و دختراین، نشستی است با 
 شرف و آبروی خود را زیر پا نھند...

اند و بر حجاب خود پایبند  آنان که نماز فرض خود را به جای آورده
 اند تا وارد بھشت پروردگار شوند... مانده

 این نه داستان یک دختر بلکه دخترانی است اھل خیر و نیکی...
 این داستان یک عشق زودگذر نیست...

*  *  * 
کنم... برای تو خواھر پاکدامن من... تو  این داستان را برای تو بازگو می

خواھری... یا ھمسر  ... تویی که مادر وبھا گرانگرانقدر و عزیزی... توی که 
 و دختر...

ی دیگر را  دھی و نیمه جامعه را تشکیل می ی یک نیمهتویی که 
 سازی... می

 سازی... چیره و امامان و مجاھدان و رھبران را می بله؛ تو که خطیبانِ 
ھا و سخنان را از من پذیرا باش... شاید به قلب و درونت راه  این داستان

 یابد...

خواھران مردانند... ھمانطور که مردان علمای بزرگوار و  ،چرا که زنان
 ند...ا گران کوشایی دارند، زنان نیز چنین دعوت

روز و گریه کنندگان سحرگاه  دارانِ  روزه ،انمردمیان ھمانطور که در 
 ھست، در میان زنان نیز ھست...

چه بسیار بودند زنانی که در سخن و کردار نیک، در عبادت پروردگار و 
 اند... و در انفاق و علم، از مردان پیشی گرفته ،یاری دین

اگر صفحات تاریخ را ورق بزنی خواھی دید زنان در والاترین فضائل از 
 اند... مردان سبقت جسته
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نخستین کسی که در حرم ساکن شد... نخستین کسی که از آب زمزم 
.. ھاجر .زن بودیک نوشید و نخستین کسی که میان صفا و مروه سعی کرد، 

 مادر اسماعیل...
شتافت، زن بود...  جنخستین کسی که اسلام آورد و به یاری پیامبر خدا 

 ...لخدیجهالمؤمنین  ام
زن  ،کسی که در راه خداوند شکنجه دید و به شھادت رسید و نخستین

 بود... سمیه مادر عمار بن یاسر...

*  *  * 

از شام به سوی سرزمین حرام  ÷نزد بخاری روایت است که ابراھیم
حرکت کرد در حالی که ھمسرش ھاجر و فرزندش اسماعیل که کودکی 
شیرخوار بود ھمراه وی بودند... تا اینکه به سرزمین حرام رسیدند و آن دو 

 ی کعبه گذاشت... را نزد جایگاه خانه
در آن زمان در مکه نه کسی بود و نه حتی آبی برای نوشیدن... آن دو را 

 جا رھا کرد و نزدشان مقداری خرما گذاشت و یک مشک آب...آن
 آنگاه به سوی شام بازگشت...

و  آب بی مادر اسماعیل دور و بر خود را نگریست... در آن صحرای
 نشینی... ھای تیره... نه مونسی و نه ھم ھای خشک و صخره علف... کوه

م و او که در قصرھای مصر بزرگ شده بود و در سرزمین سرسبز شا
 ھای زیبای آن زندگی کرده بود در آن محیط احساس دلتنگی کرد... باغ

روی؟ ما  ابراھیم! کجای میای  برخاست و در پی ھمسرش رفت و گفت:
 کنی؟ نشین و ھیچ چیز رھا می را در این صحرا بدون ھیچ ھم

ابراھیم پاسخش را نداد و به او توجھی نکرد... ھاجر دوباره سخنش را 
 کنی؟ روی و ما را رھا می کجا میتکرار کرد: 

 باز پاسخش را نداد...
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 باز ھاجر سخنش را تکرار کرد... اما ابراھیم چیزی نگفت... 
ھنگامی که ھاجر چنین دید، گفت: آیا الله به تو چنین دستور داده؟ 

خداوند  ابراھیم گفت: آری... ھاجر گفت: ھمین برایم کافی است... به امرِ 
 را ضایع نخواھد ساخت... خشنود شدم... پس ما

 سپس برگشت...
ابراھیم... آن پیر بزرگسال در حالی که ھمسر و فرزند را تنھا رھا کرده 

 بود، بازگشت...
دیدند چھره به سوی  ھنگامی که به بالای تپه رسید... جایی که او را نمی

 بالا برد و چنین دعا کرد: خداوندمحل کعبه کرد و دستانش را به سوی 

﴿ َّ� ٓ رَّ سۡكَنتُ مِن ذُرِّ�َِّ� بوَِادٍ َ�ۡ�ِ ذيِ زَرۡعٍ عِندَ بيَۡتكَِ  نَا
َ
ٓ أ رَ�َّنَا  ٱلمُۡحَرَّمِ إِّ�ِ

 ْ لَوٰةَ ِ�ُقيِمُوا ۡ�  ٱجۡعَلۡ فَ  ٱلصَّ
َ
 ٱ�َّمََ�تِٰ مِّنَ  ٱرۡزُۡ�هُمَ�هۡويِٓ إَِ�ۡهِمۡ وَ  ٱ�َّاسِ دَةٗ مِّنَ  ِٔأ

 .]٣٧براهیم: إ[ ﴾٣٧لعََلَّهُمۡ �شَۡكُرُونَ 
شت کام را [به فرمان تو] در سرزمین بدون  پروردگارا! من بعضی از ذریه« 

ام،  ای سکونت داده ه آن را حرام ساختهکی تو،  و زرعی، در کنارِ خانه
گروھی از ھای  دل ای دارند؛ پس چنان کن کهپنماز را براینکه  خداوندا تا

ھا [و  شان را از میوهات) متوجّه آنان گردد و ای مردمان (برای زیارت خانه
 »...نندکمند فرما، شاید که سپاسگزاری  محصولات دیگر جاھا] بھره

 سپس خود به سوی شام رفت...
مادر اسماعیل به نزد کودک خود بازگشت... از آبی که ھمراه داشت 

 داد... نوشید و به کودک خود شیر می می
تشنه اما طولی نکشید که آب تمام شد و خودش و کودکش به شدت 

مکید و  پیچید و لبانش را می شدند... کودک از فرط تشنگی به خود می
 زد... پاھایش را به زمین می
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نگریست که گویا با مرگ دست و پنجه نرم  مادر درمانده او را می
 کند... می

ای ببیند... اما  به دور و بر خود نگاھی انداخت که شاید نجات دھنده
 کسی را نیافت...

شت در انتظار مرگ بنشیند برخاست... حیران بود که به چون دوست ندا
 کدام سو برود!

ترین کوه به او بود، دید... در حالی که خسته و  کوه صفا را که نزدیک
 را ببیند... کاروانیدرمانده بود به آن بالا رفت که شاید اعراب بیابانگرد یا 

از صفا پایین  ھمین که بالا رسید به دشت نگاھی کرد اما کسی را ندید...
دیده  ی دامن خود را گرفت و به سرعت ھمانند انسانی سختی آمد و گوشه

 دره را طی کرد و به کوه مروه رسید و به آن بالا رفت...
دوباره نگاھی انداخت که شاید کسی را ببیند... اما ھیچکس آنجا نبود... 

 باز به کوه صفا بالا رفت و باز کسی را ندید...
ت بار تکرار کرد... ھنگامی که برای بار ھفتم به مروه بالا این کار را ھف

رفت صدایی را شنید... با خود گفت: ساکت باش... باز گوش فرا داد و 
توانی یاری دھی یاری ده! اما پاسخی  صدایی شنید... سپس گفت: اگر می

 نشنید...
... ایستاده زمزمای نزد جایگاه  پس رو به کودکش نمود و دید فرشته

 بال خود را به زمین زد و آب از آن جوشید... شتهفر
ھای دور آن را جمع کرد تا آب یکجا شود و  فورا به سوی آب رفت و خاک

داشت دوباره  با دستانش آب آن را در مشک ریخت و ھر بار آب آن را برمی
 جوشید... آب از آن می

ت و ی خدا اس جبرئیل به او گفت: از ضایع شدن نترسید که اینجا خانه
 این کودک و پدرش آن را خواھند ساخت...
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 چه صبور بود او و چه عجیب بود داستان او و صبری که بر بلا داشت!

*  *  * 
این بود داستان ھاجر که صبر پیشه کرد و فداکاری نمود تا آنکه خداوند 

ی پیامبران گرداند... او مادر  در قرآن از او یاد نمود و فرزندش را از جمله
 پیامبران و الگوی اولیای خداوند است... این بود حال او و فرجام کارش...

غریبی کشید و ترسید و تشنگی و گرسنگی را تحمل کرد، اما مادامی که 
 را در راه خشنودی پروردگار تحمل نمود، خشنود بود...ھا  این ی ھمه

وی در راه خداوند غریبانه زندگی کرد و خداوند نیز شادی و بشارت به 
 ارزانی نمود...

آیا تو نیز حاضری امروزه مانند او غریب باشی؟ شب در حالی که مردم به 
خورند و  خوابند بیدار شوی و روزھا را روزه بداری در حالی که دیگران می

 نوشند؟ می

*  *  * 
اند تو به حجاب و لباس  ھا حجاب را ترک کرده یا در دورانی که خیلی

 شرعی خود پایبند بمانی؟
 ھا را ترک گویی؟ ھای نامناسب و ترانه ھا و نمایش و فیلم

 ھا؟ در راه خشنودی پروردگار زمین و آسمان اش ھمه
چنین صبری از بزرگترین انواع جھاد است... در دنیا اجر و پاداش به 
 دست خواھی آورد و در آخرت بزرگوار خواھی بود و اجر آن را خواھی دید...

فرماید:  می جی، چرا که رسول خدا خوش به حالت اگر چنین کرد
اسلام غریبانه آغاز شد و دوباره به مانند آغازِ خود غریب خواھد شد، پس «

 »...خوشا به حال غریبان

*  *  * 
 آری... خوش به حال غریبان...
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 اما غریبان چه کسانی ھستند؟
 ھای بدِ بسیار... ھایی نیک ھستند در میان انسان آنان انسان

راستی پیشه  ،مردانی ھستند که در پیمان خود با خداوندآنان زنان و 
 اند... کرده

روند و بر خاکستر  ھای سخت راه می گیرند و بر صخره اخگر به دست می
 گریزند... خوابند و از فساد می می

 اند... ھشته سخنانشان راست است... پاکدامنند... چشم فرو
که دارند شریفانه ھایی  زنند از روی عفت است و نشست حرفی که می

 است...
و در نتیجه، آن ھنگام که در برابر خداوند بایستند و پاھا شھادت دھند و 

 شوند... ھا به حرف آیند، شاد می ھا و چشم گوش
دھند که به سوی حرام  چرا که چشمانشان علیه آنان شھادت نمی

ھای حرام را  دھند که ترانه ھایشان شھادت نمی اند... و گوش نگریسته
روز  ی ھنگام سحر و پاکدامنیِ  اند... بلکه اعضای بدنشان به گریه شنیده

 دھند... شھادت می
 شوند و ھلاک! اما دیگران رسوا می

عۡدَاءُٓ  وََ�وۡمَ ﴿
َ
ِ ُ�َۡ�ُ أ ٰٓ  ١٩َ�هُمۡ يوُزعَُونَ  ٱ�َّارِ إَِ�  ٱ�َّ إذَِا مَا جَاءُٓوهَا  حَ�َّ

ْ َ�عۡمَلُونَ  بَۡ�رٰهُُمۡ وجَُلُودُهُم بمَِا َ�نوُا
َ
ْ  ٢٠شَهِدَ عَليَۡهِمۡ سَمۡعُهُمۡ وَ�  وَقَالوُا

نطَقَنَا 
َ
ْ أ ۖ قَالوُٓا ُ ِ�ُلُودهِمِۡ لمَِ شَهِد�ُّمۡ عَليَۡنَا ِيٓ  ٱ�َّ � وهَُوَ  ٱ�َّ ءٖ نطَقَ ُ�َّ َ�ۡ

َ
أ

 ٖ� لَ مَرَّ وَّ
َ
ن �شَۡهَدَ عَلَيُۡ�مۡ  وَمَا ٢١�َ�ۡهِ ترُجَۡعُونَ خَلَقَُ�مۡ أ

َ
ونَ أ كُنتُمۡ �سَۡتَِ�ُ

نَّ 
َ
بَۡ�رُُٰ�مۡ وََ� جُلُودُُ�مۡ وََ�ِٰ�ن ظَنَنتُمۡ أ

َ
َ سَمۡعُُ�مۡ وََ�ٓ � َ� َ�عۡلَمُ  ٱ�َّ

ا َ�عۡمَلُونَ  ِيظَنُُّ�مُ  وََ�لُِٰ�مۡ  ٢٢كَثِٗ�� مِّمَّ رۡدَٮُٰ�مۡ  ظَنَنتُم برَِّ�ُِ�مۡ  ٱ�َّ
َ
أ
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صۡبَحۡتُم مِّنَ 
َ
ْ فَ  فَإنِ ٢٣ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ فَأ وا َّهُمۡۖ �ن �سَۡتَعۡتبُِواْ  ٱ�َّارُ يصَِۡ�ُ مَثۡوٗى ل

 .]٢٤-١٩[فصلت:  ﴾٢٤ ٱلمُۡعۡتَبِ�َ َ�مَا هُم مِّنَ 
آورده و  و [یاد کن] روزی را که دشمنان الله به سوی آتش گرد«

دگانشان و یدان رسند گوششان و د) تا چون ب۱۹شوند ( بازداشت می
) و به پوست ۲۰اند بر ضدشان گواھی دھند ( کرده پوستشان به آنچه می

گویند ھمان خدایی  گویند چرا بر ضد ما شھادت دادید؟ می [بدن] خود می
که ھر چیزی را به زبان درآورده ما را گویا گردانیده است و او نخستین بار 

) و [شما] از اینکه مبادا ۲۱شوید ( ده مییردانشما را آفرید و به سوی او برگ
گوش و دیدگان و پوستتان بر ضد شما گواھی دھند [گناھانتان را] پوشیده 

کنید  ه الله بسیاری از آنچه را که میکداشتید لیکن گمان داشتید  نمی
ی پروردگارتان بردید، شما را  ) و ھمین بود گمانتان که در باره۲۲داند ( نمی

) پس اگر شکیبایی نمایند جایشان در ۲۳و از زیانکاران شدید (ھلاک کرد 
 »...گیرند آتش است و اگر از درِ پوزش درآیند مورد اجابت قرار نمی

* *  * 

پیش از آنکه به پیامبری برسد به  جبخاری روایت کرده است که پیامبر 
 شد... رفت و در آنجا به عبادت مشغول می می ءغار حرا

در سکوت غار به عبادت مشغول بود ناگھان جبرئیل  روزی در حالی که
 به نزد وی آمد و گفت: بخوان...

ه ام و ن ای نخوانده ھرگز نوشته«از او ھراسناک شد و گفت:  جپیامبر 
 ...»ام ام و نه خوانده ای نوشته توانم... نه نامه می

جبرئیل او را گرفت و به خود فشار داد تا جایی که به سختی افتاد... 
 پس رھایش کرد و گفت: بخوان...س

 ...»توانم بخوانم نمی«فرمود:  جپیامبر 
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باز او را در آغوش گرفت و به خود فشار داد... تا جایی که به سختی 
 افتاد... سپس رھایش کرد و گفت: بخوان...

... باز جبرئیل او را در آغوش »توانایی خواندن ندارم«گفت:  جپیامبر 
 افتاد و رھایش کرد و گفت:فشرد، طوری که به سختی 

﴿ 
ۡ
ِ  ٱقۡرَأ ِيرَّ�كَِ  ٱسۡمِ ب �َ�ٰنَ خَلَقَ  ١خَلَقَ  ٱ�َّ   ٢مِنۡ عَلَقٍ  ٱۡ�ِ

ۡ
وَرَ�ُّكَ  ٱقۡرَأ

ۡ�رَمُ 
َ
ِي ٣ ٱۡ� ِ  ٱ�َّ �َ�ٰنَ  عَلَّمَ  ٤ ٱلۡقَلمَِ عَلَّمَ ب  .]٥-١[العلق:  ﴾٥مَا لمَۡ َ�عۡلَمۡ  ٱۡ�ِ

) ۲آفرید انسان را از خون بسته () ۱بخوان به نام پروردگارت که آفرید («
ی قلم آموخت  ) او که به واسطه۳ترین است ( بخوان و پروردگار تو گرامی

 .»دانست ) آموخت انسان را آنچه نمی۴(
این آیات را شنید و آن صحنه را دید به شدت  جھنگامی که پیامبر 

وارد خدیجه المؤمنین  ترسید و قلبش لرزید... سپس به شھر بازگشت و بر ام
سپس دراز کشید و او را »... مرا بپوشانید... مرا بپوشانید«شد و گفت: 

 پوشاندند...
دانست چه چیز باعث ترس او  نگریست و نمی او را میالمؤمنین  ام

 شده...
مدتی آرام ماند تا آنکه ترسش خوابید... سپس رو به خدیجه  جپیامبر 

خدیجه... بر خودم ای «کرد و داستانش را برایش بازگو کرد و گفت: 
 »...ترسیدم

رد، تو پایبند کخدیجه گفت: خداوند ھرگز تو را ضایع و نابود نخواھد 
کنی... از مھمانان پذیرایی  ی رحم ھستی... مستمندان را کمک می صله
 کنی... و در راه حق، مشکلات را تحمل می نمایی می
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پسر عمویش ورقة را به نزد  جو به این اندازه اکتفا نکرد... بلکه پیامبر 
بن نوفل برد که پیری نابینا بود و در جاھلیت به دین نصرانیت گرویده بود و 

گاه بود... خواند و می انجیل را می  نوشت و از داستان پیامبران آ
ات  ... بشنو برادرزادهپسر عموای  ھمراه با پیامبر به نزد او رفت و گفت:

 گوید... چه می
 پسر عمو؟ای   ای ورقة گفت: چه دیده

 آنچه را دیده بود و آیات قرآن را برایش بازگو کرد... جپیامبر 
ند بر موسی فرو ای است که خداو ورقه گفت: این ھمان فرشته

کنند، من جوان و  روزی که قومت تو را از شھر بیرون می کاشای  فرستاد...
 بودم... قدرتمند می

 »ند؟!کن آنان مرا بیرون می«تعجب کرد و گفت:  جپیامبر 
اند...  گفت: آری! کسی پیامی مانند تو نیاورده مگر آنکه با او دشمن شده

 و اگر آن روز را درک نمایم تو را به خوبی یاری خواھم داد...
ھمراه با ھمسرش خدیجه از نزد ورقه برخاستند...  جسپس رسول خدا 

دانست که دوران استراحت به پایان رسیده و ھمراه با ھمسرش  خدیجه می
اش بیرون رانده خواه  مورد آزمایش و سختی قرار خواھد گرفت... از خانه

 شد و مورد آزار قرار خواھد گرفت...
حال آنکه او در ثروت و ناز و نعمت و احترام و حرمت زندگی کرده بود و 

 داشت... اینک داشت به سوی بلا و سختی گام برمی
رگز... بلکه به یاری دین دست برداشت؟ یا شک آورد؟ ھ ازاما آیا 

پروردگار خود ایمان آورد و پیامبرش را با مال و رای و تلاش خود یاری داد 
 و تا دیدار پروردگار بر ھمین حال ماند...

ای  آمد و گفت: ج امام مسلم روایت نموده که جبرئیل به نزد رسول خدا
با  آید و ظرفی از غذا یا نوشیدنی پیامبر خدا... این خدیجه است که دارد می
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خود دارد... ھنگامی که نزدت آمد سلام پروردگار و من را به او برسان و او 
آرامی است و نه  در بھشت مژده بده که نه در آن نارا به قصری از مروارید 

 سختی...
ھا  این بود داستان خدیجه... نخستین کسی که اسلام آورد و عبادت بت

ی از خود به جای را ترک گفت... از مردان سبقت جست و قھرمانان
گذاشت... تا جایی که تاریخ بذل و بخشش او را مثال زده و ما را به اقتدای 

 به او فرا خوانده است...
ی فاجران توجھی نکرد و در مقابل، پاداش او  به توھین کافران و شبھه

ای چنین  این شد که خداوند پذیرایی او را در بھشت آماده ساخت و خانه
 .برایش تدارک دید..

و او از چنین بشارتی شاد شد و بر عبادت و تلاش خود افزود و در حالی 
 به دیدار پروردگارش رفت که از وی راضی بود:

ُ  وعََدَ ﴿ تٰٖ َ�ۡريِ مِن َ�ۡتهَِا  ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ وَ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ  ٱ�َّ نَۡ�رُٰ جَ�َّ
َ
َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ�

تِٰ عَدۡنٖ� وَرضَِۡ�نٰٞ مِّنَ  ِ �يِهَا وَمََ�ِٰ�نَ طَيّبَِةٗ ِ� جَ�َّ ۚ َ�لٰكَِ هُوَ  ٱ�َّ ُ�َ�ۡ
َ
أ

 .]٧٢[التوبة:  ﴾٧٢ ٱلۡعَظِيمُ  ٱلۡفَوۡزُ 
ھایی [در بھشت] وعده داده که از زیر  الله به مردان و زنان مومن باغ«

مانند و [نیز]  انه در آن می[درختان] آن رودھا در جریان است [که] جاود
ھای جاودان، و خشنودی الله بزرگتر است. این  ھای پاک در بھشت خانه

 »...است ھمان پیروزی بزرگ

*  *  * 
 خدیجه راضی باد...المؤمنین  خداوند از مادرمان، ام

آیا دختران ما از ایشان پیروی خواھند کرد؟ آیا تو به وی اقتدا خواھی 
ھیچ  بی ای از مروارید داشته باشی؟ ھمانند او در بھشت خانهکرد؟ تا تو نیز 
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 غم و اندوه و سختی؟

*  *  * 
 داستان مادر عمار، سمیة بنت خیاط نیز داستانی است عجیب...

وی کنیز ابوجھل بود... ھنگامی که اسلام آمد، او و ھمسر و فرزندش 
 اسلام آوردند...

را در زیر ھا  آن آنان نمود...ی  ابوجھل پس از آن شروع به آزار و شکنجه
 شدند... بست تا آنکه از گرسنگی و تشنگی به مرگ نزدیک می آفتاب می

در حالی که شکنجه  ،آمد به نزد آنان می جدر این حال پیامبر خدا 
ھایشان از تشنگی ترک برداشته  لب ...شدند و خون بر بدنشان جاری بود می

 سوزاند... و خورشید بدنشان را می زخمی بودبه سبب تازیانه بود و بدنشان 
آل یاسر... ای  صبر کنید«گفت:  آمد و می پیامبر از حال آنان به درد می

 »...ما بھشت استشگاه  آل یاسر که وعدهای  صبر کنید
شان از شنیدن این  آمد و قلب ھایشان به وجد می با شنیدن این سخن دل

 آمد... بشارت به پرواز در می
به شدت خشمگین شد و بر شدت  ،فرعونِ این امتناگھان ابوجھل، 

شان افزود و گفت: محمد و خدایش را ناسزا بگویید... اما جز بر ثبات  شکنجه
اش را  و صبرشان افزوده نشد... در این ھنگام به سوی سمیه رفت و نیزه

بلند کرد و بر او فرو آورد... سمیه فریادی از درد کشید... در حالی که 
 نگریستند... ش کنار او به بند کشیده شده بودند و او را میھمسر و فرزند

گفت... و سمیه در این حال جان  داد و کفر می ابوجھل اما فحش می
ی خود بدن سمیه را تکه تکه کرد  گفت... ابوجھل با نیزه داد و تکبیر می می

 لتا آنکه جان داد
پروردگارش از  آری... جان داد و چه زیبا بود مرگ او... مرد در حالی که

 او راضی بود و بر دین خود پایدار...
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 ی جلاد اھمیتی داد و نه به فریب او... مرد و نه به شکنجه
 اما آه و اندوه بر برخی از دختران امروز...

گیرند و از راه  راه گمراھی را در پیش می ،برخی از آنان با کمتر از این
ی بر بدنشان فرو آمده و نه شوند... در حالی که نه شلاق خداوند منحرف می

ھای  از شکنجه دارند، اما با این وجود شنوایی خود را با شنیدن ترانه یترس
ھای نامناسب، و دامن خود را با  ارزش، و دیدگان خود را با دیدن فیلم بی

کند و حجاب خود را اسیر اصحاب  پسران آلوده می کلمات عاشقانه و فریبِ 
 ھد...د شھوات و مدپرستان قرار می

*  *  * 
 کردند... آری... آن زنان بر بلا و مصیبت صبر پیشه می

ی شدید و داغ شدن با آھن گداخته و جدا شدن از  در برابر شکنجه
 کردند... ھمسر و فرزندان شکیبایی می

را برای محبت این دین و بزرگداشت رب العالمین متحمل ھا  این ی و ھمه
 شدند... می

آمد... حجاب خود  از بخشی از دین خود کوتاه نمییک از آنان حتی   ھیچ
گذاشت، حتی اگر به  کرد و شرف و آبروی خود را به حراج نمی را کم نمی

 اش تمام شود... قیمت زندگی
کردند: چگونه به اسلام  زنانی جاودان که تنھا برای یک قضیه زندگی می

 ...؟خدمت کنم
 کردند... بذل میمال و وقت خود و بلکه جان خود را برای دین 

 غم دین را بر دوش گرفتند و یقین به دست آوردند...

*  *  * 
 أم شَریک انصاری از نخستین کسانی بود که در مکه اسلام آورد...
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را دید، بار دعوت را به دوش مؤمنان  ھنگامی که قدرت کافران و ضعف
 گرفت... ایمانش قوی شد و مقام و منزلت پروردگار را بزرگ دانست...

رفت و آنان را به اسلام دعوت  او به طور پنھانی به نزد زنان قریش می
 کرد... ھا نھی می کرد و از پرستش بت می

گاھی یافتند و بسیار خشمگین شدند... او  تا آنکه کفار مکه از کار او آ
قریشی نبود که قومش از وی حمایت کنند... پس کفار مکه او را گرفتند و 

پیمانان ما ھستند با تو چنین و چنان  بود که قوم تو ھمگفتند: اگر اینگونه ن
 بریم... کنیم و به نزد قومت می کردیم... اما تو را از مکه بیرون می می

او را بستند و بر شتر گذاشتند... اما برای آنکه عذاب بکشد زیر او پالان و 
 ای نگذاشتند... پارچه

تا جایی که نزدیک بود  سپس سه روز در راه نه به او آب دادند و نه غذا
کردند دست و  بمیرد... و از روزی کینه ھنگامی که در منزلگاھی توقف می

ی  گذاشتند و خود در سایه بستند، سپس او را در زیر آفتاب می پای او را می
 تند...سنش درختان می

در مسیر خود در منزلگاھی فرود آمدند و او را از شتر پایین آوردند و در 
 د... آفتاب بستن

 از آنان آب خواست اما به او آب ندادند...
در حالی که از تشنگی به تنگ آمده بود ناگھان چیز سردی را بر 

 اش احساس کرد... با دست خود آن گرفت و دید دلو آب است... سینه
کمی از آن نوشید... سپس دلو بالا رفت... باز پایین آمد و از آن نوشید... 

ای چند بار پایین آمد و آنقدر نوشید که سیراب شد و سپس بالا رفت... باز بر
 مقداری از آن را بر بدن و لباس خود ریخت...

ھنگامی که کافران از خواب بیدار شدند و خواستند حرکت کنند به نزد او 
 آمدند و دیدند بدن و لباسش خیس است و او را دیدند که حالش خوب است!
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ایش بسته است به آب رسیده؟ به تعجب کردند... چگونه در حالی که پاھ
 او گفتند: بند خود را گشودی و آب ما را برداشتی و نوشیدی؟

پایین آمد و از آن  نگفت: نه به خدا سوگند... دلوی از آسمان به سوی م
 نوشیدم...

شک  گوید بی راست می واقعاً کافران ھمدیگر را نگاه کردند و گفتند: اگر 
ھای آب خود را نگاه کردند و دیدند  مشک دین او بھتر از دین ماست! سپس

ی آنان اسلام آوردند و قید و بند او را باز  ھمانطور است که بود... پس ھمه
 کردند و در حق وی نیکی نمودند...

شریک روز ام  ی آنان به سبب صبر و پایداری آن زن اسلام آوردند... ھمه
زنانی ھستند که به ی اعمالش مردان و  آید که در نامه قیامت در حالی می
 اند... دست او اسلام آورده

*  *  * 
طور نام غمیصاء، مادر  شریک را به یاد دارد... و ھمینام  آری، تاریخ نام

 انس بن مالک...
به بھشت وارد شدم و در «فرماید:  اش می درباره جکسی که رسول خدا 

لحان مقابل خود صدای خش خشی شنیدم... ناگھان دیدم او غمیصاء بنت م
 »...است

 زنی شگفتی ساز...
در جاھلیت زندگی  ،آن دوران در آغاز زندگی مانند دیگر دخترانِ 

 کرد... سپس با مالک بن نضر ازدواج کرد... می
ھنگامی که اسلام آمد گروھی از انصاریان دعوت آن را لبیک گفتند و ام 

 سلیم نیز ھمراه با سابقان نخست، اسلام آورد...
ر ھمسرش عرضه کرد اما نپذیرفت و بر وی خشم گرفت سپس اسلام را ب

و از او خواست ھمراه با وی از مدینه به شام برود... اما ام سلیم نپذیرفت... 
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 مالک به شام رفت و ھمانجا درگذشت...
وی زنی خردمند و زیبا بود و به ھمین سبب مردان زیادی در 

 گرفتند... خواستگاری او از یکدیگر پیشی می
 ابوطلحه ـ که ھنوز مسلمان نشده بود ـ به خواستگاری وی آمد... تا آنکه

پسندم و [ھیچ زنی] خواستگاری  ام سلیم به وی گفت: من تو را می
کند... اما تو کافری و من مسلمانم... اگر مسلمان  کسی مانند تو را رد نمی

 خواھم... پذیرم و چیزی دیگر نمی شوی ھمین را به عنوان مھریه می
 ه گفت: اما من دین دارم...ابوطلح

پرستی  دانی خدایی که آن را می اباطلحه... مگر نمیای  ام سلیم گفت:
 چوبی است که زمین روییده و فلان حبشی آن را نجاری کرده؟

 گفت: آری...
کشی خدایی را بپرستی که از  اباطلحه آیا خجالت نمیای  گفت: پس

ای  اگر ایمان بیاوری مھریه زمین روییده و فلان نجار حبشی آن را ساخته؟
 خواھم... دیگر از تو نمی

ابوطلحه گفت: باشد تا فکر کنم... آنگاه رفت و سپس بازگشت و گفت: 

 ...اشهد ان لا اله الا االله و اشهد ان محمدا رسول االله
انس مرا به ای  ام سلیم بسیار خوشحال شد و به فرزندش انس گفت:

 ازدواج او درآمد... ازدواج اباطلحه در بیاور... و به
اش اسلام  ی ام سلیم نیست... مھریه تر از مھریه ای باارزش ھیچ مھریه

 بود!
ای نگرفت و حق خود را نادیده  ببینید چگونه در راه اسلام حتی مھریه

 گرفت؟
آری... ببینید دختری که تنھا در راه یک ھدف که اسلام است زندگی 

رود و مردم به او  شود و مقام و منزلتش بالا می می با ارزشکند چگونه  می
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 آورند... روی می
کنان به  به مدینه آمد و انصار و مھاجران شادی جھنگامی که پیامبر خدا 
ی ابوایوب منزل گرفت... گروه گروه از مردم برای  پیشواز او آمدند و در خانه

 به منزل ابوایوب آمدند... جدیدار با رسول خدا 
 ام سلیم انصاری از میان جمع مردم بیرون آمد و خواست باناگھان 

کند و چیزی را  جترین چیزی را که در دنیا دارد تقدیم پیامبر خدا  ارزش
 تر از فرزند خود نیافت...  محبوب

رسول خدا... این ای  آورد و گفت: جفرزندش انس را به خدمت پیامبر 
 ند... و خود رفت...ک ماند و خدمت شما را می با شما می ؛انس است

 ماند و صبح و شب خدمت او را نمود... جانس نزد رسول خدا 

*  *  * 
اما ام سلیم چنین نبود که در برابر مردم نیکوکاری کند و خود را 

اش به شوھرش و  فراموش نماید... بلکه زندگی شخصی او و رسیدگی
 رضایتش به تقدیر خداوند نیز عجیب بود...

ه صاحب فرزندی زیبا به نام ابوعمیر شد... ابوطلحه او از ابوطلح سلیمام 
آن کودک را دوست داشت و ھر  جرا بسیار دوست داشت و بلکه رسول خدا 

فرمود:  کند می بازی می» يرغَ نُ «ای به نام  دید که با پرنده گاه او را می
 ابوعُمیر، چه خبر از نُغَیر؟!

فرزند ابوطلحه بیمار شد و او بسیار اندوھگین شد... روزی بیماری 
رفت و دیر  جکودک شدت گرفت و ابوطلحه به سبب کاری نزد رسول خدا 

 از نزد او بازگشت...
 کودک در پی شدت بیماری درگذشت، در حالی که مادرش نزد او بود...

و گفت: به  اھل خانه برای او گریستند اما ام سلیم آنان را آرام کرد
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 د تا خودم قضیه را برایش بازگو کنم...یاباطلحه چیزی نگوی
ای بر آن  ی خانه گذاشت و پارچه سپس پیکر کودک را در گوشه

 انداخت... و غذای ابوطلحه را آماده کرد...
 ھنگامی که ابوطلحه به خانه بازگشت از حال کودک پرسید...

 راحت باشد...ام سلیم گفت: آرام شد... امیدوارم الان 
ابوطلحه خواست نزد او برود اما ام سلیم نگذاشت و گفت: الان راحت 

 است تکانش نده...
سپس غذایش را آورد... پس از آنکه ابوطلحه شام را خورد به خلوت 

 رفتند و دمی با ھم بودند...
ھنگامی که دید ابوطلحه سیر است و وضع روحی خوبی دارد به او 

ای بدھند،  ه نظرت اگر کسانی امانتی را به خانوادهاباطلحه... بای  گفت:
سپس خواھان امانت خود باشند، آیا آن خانواده حق دارند از دادن امانت سر 

 باز زنند؟
 گفت: نه...

سپس گفت: آخر کسانی امانتی را نزد این خانواده نھاده بودند و مدتی 
... اکنون طولانی نزدشان ماند تا جایی که گمان کردند صاحب آن ھستند

 آید آن را پس دھند! اند دلشان نمی که صاحبان آن آمده
 اند... ابوطلحه گفت: بد کاری کرده

آنگاه ام سلیم گفت: فرزندت امانت خداوند بود و آن را پس گرفت... اجر 
 آن را از خداوند بخواه...

ابوطلحه به شدت اندوھگین شد و جا خورد... سپس گفت: به خدا 
بر و شکیبایی بر من غالب نخواھی شد! برخاست و سوگند امشب در ص

 فرزندش را برای دفن آماده کرد...
آمد و او را از جریان باخبر ساخت...  جصبح ھنگام به نزد رسول خدا 
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 نیز برای آن دو دعای برکت نمود... جپیامبر 
گوید: پس از آن ھفت فرزند آنان را دیدم که  راوی این داستان می

 خوانده بودند... شان قرآن را ھمه
ببین چگونه دین ام سلیم باعث شد خود را برتر از آن بداند که کارھای 

ای مانند گریبان دریدن و زدن بر سر و صورت و آه و واویلا راه  جاھلانه
 بیندازد...

اید که کودکش در برابر چشمانش جان دھد، سپس غذای  آیا زنی دیده
 آماده سازد؟ شوھرش را آماده کند و خودش را برای او

اید که رفتاری چنین ظریفانه و برخوردی چنین نرم و  آیا زنی دیده
 حکیمانه داشته باشد؟

*  *  * 
شک خیرش  زنی که چنین دین و ایمان، و صدق و یقینی داشته باشد بی

گیرد...  اش را ھم در بر می شود و برکت کارھایش اھل خانه منتشر می
 گیرد... نیز از خیر و صلاح او تاثیر میشوند و ھمسرش  فرزندانش صالح می

با ام  ازدواجبنابراین عجیب نیست که مقام و منزلت ابوطلحه پس از 
 سلیم بالاتر رود...

کرد...  تشویق می پروردگارام سلیم ابوطلحه را به دعوت و جھاد و طاعت 
 تا اینکه ابوطلحه ھمراه با دیگر مجاھدان به میدان نبرد رفت...

مسلمانان سخت شد... بسیاری از آنان کشته شدند و برخی  کار نبرد بر
 به او حمله بردند... جپراکنده... مشرکان نیز به قصد کشتن رسول خدا 

اما یاران نیک او در حالی که زخمی و گرسنه بودند برای دفاع از پیامبر 
گرفتند و جلو تیرھا و  خدا به سوی او شتافتند و با بدن خود او را در بر

 ھا و ضربات شمشیرھا ایستادند... نیزه
ای  گفت: داشته بود و می جی خود را در برابر پیامبر خدا  ابوطلحه سینه
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پیامبر خدا تیری به تو نخورد... گردن من به جای گردن تو... و در ھمین 
 کرد... دفاع می جحال از پیامبر 

انداخت...  زدند... یکی به سوی او تیر می کافران از ھر سو به او ضربه می
آورد و دیگری به وی خنجر  ی شمشیرش را بر وی فرو می دیگری ضربه

ھایی که بر وی وارد شده بود بر زمین  زد... و طولی نکشید که بر اثر زخم می
 افتاد...

به برادرتان بپردازید که بھشت بر «خطاب به یاران خود گفت:  جپیامبر 
در بدنش جای بیش از ده او را برداشتند در حالی که »... وی واجب شد

 ی شمشیر و تیر و نیزه بود... زخم ضربه
 جپس از آن ابوطلحه پرچم دین را به دست گرفت... و پیامبر خدا 

] جویان جنگصدای ابوطلحه در لشکر بھتر از یک گروه [از «فرمود:  می
 این فقط صدای ابوطلحه است، چه رسد به نیرو و جنگاوری او؟» است

*  *  * 
 توانی ھمانند او تلاش نمایی؟ خواھر من میای  تو نیز ،یرآ

زنان را نیز ھمانند مردان به سوی دین فرا خواند و با زنان  جپیامبر 
 گفت... ھمانند مردان بیعت نمود و برای زنان نیز ھمانند مردان سخن می

 فرماید: پاداش و جزا یکسانند... خداوند متعال مینظر مردان و زنان از 

نَ�ٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلنَُحۡييِنََّهُ  مَنۡ ﴿
ُ
وۡ أ

َ
حَيَوٰةٗ طَيّبَِةٗۖ  ۥعَمِلَ َ�لٰحِٗا مِّن ذَكَرٍ أ

حۡسَنِ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلُونَ 
َ
جۡرهَُم بأِ

َ
 .]٩٧[النحل:  ﴾٩٧وََ�جَۡزَِ�نَّهُمۡ أ

ھر کس از مرد یا زن که کار نیک انجام دھد و مومن باشد قطعا او را با «
شک به آنان بھتر از آنچه انجام  ی حیات [حقیقی] بخشیم و بیزندگی پاک

 »...دادند پاداش خواھیم داد می
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آنان در حقوق انسانی برابرند... ھر یک از زوجین حقوقی بر دیگری دارد 
بدانید که شما بر زنانتان حقی دارید و زنانتان «فرماید:  می جو رسول خدا 

 »...نیز بر شما حقی دارند
 تقوا است: ،وی برتری بین مردان و زنان نزد اللهتنھا تراز

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿
َ
ِ إنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  ٱ�َّ

َ
 .]١٣[الحجرات:  ﴾�

 »...ترین شما نزد الله باتقواترین شماست ھمانا گرامی«
ھر چه یک زن برای خودش احترام قائل باشد دیگران نیز به او احترام 

است و ھر  با ارزشھنگامی که امین باشد، خواھند گذاشت... بنابراین او تا 
 گاه خیانت کرد ارزش خود را نیز از دست خواھد داد...

را بنگر... ھنگامی که مکه فتح شد، کار کافران آشفته شد،  جرسول خدا 
برخی از آنان به نبرد پرداختند و برخی دیگر اسلام آوردند و گروھی دیگر 

 پنھان شدند...
به نبرد برخاسته بودند از وی شکست  سعلیدو تن از کسانی که با 

، خواھر علی پناھنده شدند... لی ام ھانئ خوردند و گریختند و به خانه
به آنجا آمد و گفت: به خدا سوگند آنان را خواھم کشت! ام ھانئ در  سعلی

که  جرساند... پیامبر  جرا بر آن دو بست و به سرعت خود را به رسول خدا 
 وش آمدی ام ھانئ... چه باعث شده اینجا بیایی؟وی را دید فرمود: خ

کشد...  ام می گوید دو مردی را که من پناه داده ام ھانئ گفت: علی می
 دھیم... آنان را نکشد... فرمود: ھر که را تو پناه دھی پناه می جپیامبر 

اش را داده است... او  ھمچنین خداوند به زن حق تعیین مسیر زندگی
آید و از مالش جز با رضایت  به ازدواج کسی در نمی ی خودش بدون اجازه

شود و اگر مورد تھمت قرار گرفت، تھمت زننده مورد  وی برداشته نمی
 گیرد... مجازات قرار می
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شود... پدرش  او ملزم به برطرف کردن نیاز او می اگر نیازی داشت ولیِ 
ملزم  درشبراو  ،داشت او ملزم به نیکی به اوست و فرزندش ملزم به گرامی

 ی با او... به نگه داشتن پیوند برادری و حسن رابطه
 فرماید: بلکه دین گاه او را بر مرد مقدم داشته است... خداوند متعال می

يۡنَا﴿ �َ�ٰنَ  وَوَصَّ هُ  ٱۡ�ِ مُّ
ُ
يهِۡ َ�َلتَۡهُ أ ٰ وَهۡنٖ وَفَِ�لُٰهُ  ۥبَِ�ِٰ�َ ِ� َ�مَۡ�ِ  ۥوَهۡنًا َ�َ

نِ 
َ
يكَۡ إَِ�َّ  ٱشۡكُرۡ أ  .]١٤[لقمان:  ﴾١٤ ٱلمَۡصِ�ُ ِ� وَلَِ�ِٰ�َ

ی پدر و مادرش سفارش کردیم [چرا که] مادرش به او  و انسان را درباره«
ای دچار شد و پایان دوران  باردار شد، و ھر دم به ضعف و سستی تازه

 »...شیرخوارگیِ او دو سال است
رسول خدا! کدام یک از ای  و در صحیحین روایت است که مردی گفت:

مادرت، سپس «ی دوستی من ھستند؟ فرمود:  مردم بیش از دیگران شایسته
 »...مادرت، سپس مادرت، سپس پدرت

کند و پیرزنی را بر دوش  مردی را دید که طواف کعبه می بابن عمر
خود دارد... از او پرسید: این کیست؟ گفت: مادرم است که فلج است و 

ابن عمر به نظر تو حقش ای  گذارم... بر دوش خود می بیست سال است او را
 ام؟ را ادا نموده

ی یک آھی که از روی اندوه  ابن عمر گفت: ھرگز! ھرگز! و نه به اندازه
 برای تو کشیده!

*  *  * 
با این ھمه بزرگداشت و احترام، چگونه امروزه بسیاری از دختران دست 

 اند؟ از یاری دین برداشته
کنده از  مه منکرات آشکار شده است؟ عکسو چگونه این ھ ھا و تصاویر آ

دھد...  ھایی که در لباس و حجاب رخ می گناه و روابط نامشروع و حرام
 علامتی است برای نزدیکی عذاب...ھا  این ی ھمه
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ھای خود  کلاسی را میان نزدیکان خود و خواھران و ھمھا  این ی ھمه
 جدھد، در حالی که رسول خدا  جام نمیبیند اما تلاشی در راه انکار آن ان می
 »ھریک از شما که منکری را دید آن را تغییر دھد...«فرماید:  می

 آیا تو نیز منکراتی را که در توان داشتی تغییر دادی؟
با این وجود، روز قیامت چه حالی خواھی داشت؟ ھنگامی که دوست و 

ویند: تو که ما را در نان به تو بگک ات به تو آویزان شوند و گریه کلاسی ھم
حال انجام منکرات و گناھان دیدی چرا دست ما را نگرفتی؟ چرا ما را 

 نصیحت نکردی؟

*  *  * 
ببین زنان و دختران غیر مسلمان چطور برای دین خود فداکاری 

 کنند؟ می
گوید: در سفری دعوی برای پناھندگان، در آفریقا  یکی از دعوتگران می

یم بسیار نامناسب بود که باعث شد خسته شویم... رفت بودم... راھی که می
دیدیم و در راھمان به ھیچ روستایی  در روبروی خود به جز امواج ماسه نمی

 دادند... رسیدیم مگر آنکه ما را نسبت به راھزنان ھشدار می نمی
 پناھندگان رسیدیم...اردوگاه تا آنکه خداوند کارمان را آسان کرد و به 

ای فراھم کردند که  خوشحال شدند و برایم خیمهآنان از دیدن من 
 بستری کھنه در آن انداخته بودند...

آنقدر خسته بودم که خودم را روی بستر انداختم و به مسیر سفری که 
گذشت؟ نوعی  دانید در سرم چه می طی کرده بودم فکر کردم... می

است کردم... یا شاید ھم نوعی غرور! چه کسی ممکن  احساس افتخار می
تواند کاری را که من انجام  زودتر از من به اینجا پا گذاشته باشد؟! کی می

 ام انجام دھد؟! داده
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کرد تا آنکه نزدیک بود  و شیطان ھمچنان این سخنان را به من دیکته می
 دچار تکبر شوم...

صبح ھنگام برای گشت زدن در منطقه بیرون رفتیم... به چاھی 
ندگان دور بود... گروھی از زنان را دیدم که رسیدیم که از اردوگاه پناھ

زنی سفید پوست توجھم ھا  آن ھای آب را به سر گذاشته بودند... میان ظرف
 را جلب کرد...

اول فکر کردم یکی از زنان منطقه است که بیماری پیسی دارد! از 
 اش پرسیدم... دوستم درباره

دارد... شش  گفت: از زنان تبشیری است... اھل نروژ است و سی سال
پوشد... غذای ما را  کند... مانند ما لباس می ماه است اینجا زندگی می

کند و  کند... ھر شب دخترھا را جمع می خورد و در کارھا کمکمان می می
نوشتن و خواندن و گاھی رقص یاد ھا  آن زند و به حرف میھا  آن با

 دھد... می
ه بیماران که دردشان کشید... چ چه یتیمانی که او بر سرشان دست می

 کرد! را کم می
ی  خواھر من... این دختر نروژی را ببین! چه باعث شده با وجود عقیده

ھای  ھای مھلک بیاید و تمدن اروپا و دشت گمراھی که دارد به این بیابان
 سرسبز آن را ترک گوید؟
اش را اینطور قوی ساخته که در اوج جوانی ھمراه با  چه چیز عزم و اراده

 ن پیرزنان زندگی کند؟ای
 کنی؟ احساس تحقیر نمی

 ...دارددھد چنین صبر و شکیبایی  او که به یک دین باطل دعوت می
بینی دختران دعوتگر نصرانیت از آمریکا و بریتانیا  ھای آفریقا می در بیشه

 و فرانسه به فعالیت مشغولند...



 ٢٥   داستان آن دختر...

کنند... بدترین غذا را ای گلی زندگی  ای چوبی یا خانه آیند تا در کلبه می
بخورند و از آب نھر بخورند... از کودکان نگھداری کند و زنان را مداوا 

 کنند...
ای رنگ پریده و  گردند با چھره و ھنگامی که به سرزمین خود برمی

ھا را برای  ی این سختی گردند... اما ھمه پوستی خشن و بدنی ضعیف باز می
 ..کنند. خدمت به دین خود فراموش می

ھای نامسلمان متحمل  عجیب است... این کوششی است که آن نصرانی
 شوند... تا دیگران به عبادت غیر خدا بپردازند! می

لمَُونَۖ وَترَجُۡونَ مِنَ ﴿
ۡ
لمَُونَ كَمَا تَ�

ۡ
لمَُونَ فَإِ�َّهُمۡ يَ�

ۡ
ْ تَ� ِ إنِ تَُ�ونوُا مَا َ�  ٱ�َّ

 .]١٠٤[النساء:  ﴾يرَجُۡونَۗ 
[لی] شما  کشند و کشید، آنان نیز ھمانند شما درد می میاگر شما درد «

 »...از الله امیدی دارید که آنان ندارند

*  *  * 
من چه چیزی را تقدیم اسلام «ای که  آیا تا به حال از خود پرسیده

 ؟»ام کرده
اند؟ چقدر از مال خود را برای  چند دختر تا حالا به دست تو توبه کرده

 ای؟ ینه کردهھدایت دیگر دختران ھز
گویند: من جرات دعوت کرد دیگران  بعضی از دختران و زنان نیکوکار می

 و جلوگیری از منکرات را ندارم!
ھزار نفر  کند روبروی ده عجیب است! چطور آن زن خواننده جرات می

ھایشان ـ او را  ھزار نفری که با چشمان خود ـ پیش از گوش بخواند... ده
 کشم! ترسم یا خجالت می من می گوید بلعند... و نمی می

کند بدن خود را در معرض نگاه ھزاران مرد  چطور آن رقاصه جرات می
 شود؟ قرار دھد و دچار ھراس و خجالت نمی
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ی نصیحت و دعوت را انجام دھی  اما ھنگامی که از تو خواستند وظیفه
 شیطان تو را از یاری دینت باز داشت؟

*  *  * 
ان منکرات را برای دیگران زیبا جلوه اما برعکس، برخی از دختر

پردازند یا  ھا می ی مجلات نامناسب و ترانه دھند... با دیگران به مبادله می
کنند که این از باب تعاون بر گناه،  آنان را به مجالس منکر و گناه دعوت می

ھا به  شک روزی این دوستی و وارد شدن به حزب شیطان است... بی
 :دشمنی بَدَل خواھد شد

ءُٓ ﴿ خِ�َّ
َ
 .]٦٧[الزخرف:  ﴾٦٧ ٱلمُۡتَّقِ�َ يوَۡمَ�ذِِۢ َ�عۡضُهُمۡ ِ�َعۡضٍ عَدُوٌّ إِ�َّ  ٱۡ�

 »...روز دوستان صمیمی دشمنان یکدیگرند مگر متقیان آن«
ی قیامت... که لباس ذلت و پشیمانی به تن  این است حال آنان در عرصه

 خواھند کرد...
ی گروھی از  خداوند متعال دربارهاما در آتش جھنم، چنانند که 

 فرماید: گناھکاران می

يَۡ�فُرُ َ�عۡضُُ�م ببَِعۡضٖ وََ�لۡعَنُ َ�عۡضُُ�م َ�عۡضٗا  ٱلۡقَِ�مَٰةِ ُ�مَّ يوَۡمَ ﴿
وَٮُٰ�مُ 

ۡ
ِٰ�ِ�نَ  ٱ�َّارُ وَمَأ  .]٢٥[العنکبوت:  ﴾وَمَا لَُ�م مِّن �َّ

ورزید و  میسپس در روز قیامت، برخی از شما به برخی دیگر کفر «
کنید و جایگاھتان آتش است و یاورانی  برخی از شما برخی دیگر را نفرین می

 »...نخواھید داشت
آری ھمدیگر را نفرین خواھند کرد... به ھمان دوستی که در دنیا 

نشین یکدیگر بودند خواھد گفت: خداوند تو را لعنت کند! تو مرا به دام  ھم
 عشق و عاشقی و فحشا کشاندی...



 ٢٧   داستان آن دختر...

زند که: بلکه خداوند تو را لعنت کند! تو بودی که  نیز بر سرش داد می او
 ھا را به من دادی! نوار و سی دی ترانه

گوید: خدا تو را لعنت کند! تو بودی که رابطه با  و دوستش در پاسخ می
 جحابی را برایم زیبا جلوه دادی! پسران و بی

فت؟ یادتان است ھای در گوشی کجا ر ھا و حرف عجیب است... آن خنده
آوردید؟ اما  گشتید و دوستان را به خنده می چقدر با ھمدیگر در بازارھا می

 کنید... ورزید و یکدیگر را نفرین می امروز به ھمدیگر کفر می
 آری... زیرا ھرگز برای نصیحت یا کار خیری یکجا نشده بودند...

. آتشی که و روز قیامت دوباره یکجا خواھند شد... اما کجا؟ در آتش..
افتد مگر  شود... و گرمایش فرو نمی خوابد و ھیزمش سرد نمی اش نمی شعله

 آنکه الله بخواھد...

ورِ نفُخَِ ِ�  فَإذَِا﴿ �سَابَ بيَۡنَهُمۡ يوَۡمَ�ذِٖ وََ� يتَسََاءَٓلوُنَ  ٱلصُّ
َ
َ�مَن  ١٠١فََ�ٓ أ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۥَ�قُلَتۡ مََ�زِٰ�نُهُ 
ُ
تۡ مََ�زِٰ�نُهُ  وَمَنۡ  ١٠٢ ٱلمُۡفۡلحُِونَ فَأ وَْ�ٰٓ�كَِ  ۥخَفَّ

ُ
فَأ

ِينَ  ونَ  ٱ�َّ نفُسَهُمۡ ِ� جَهَنَّمَ َ�ِٰ�ُ
َ
ْ أ وٓا وَهُمۡ �يِهَا  ٱ�َّارُ تلَۡفَحُ وجُُوهَهُمُ  ١٠٣خَِ�ُ

لمَۡ  ١٠٤َ�لٰحُِونَ 
َ
بوُنَ  � ْ  ١٠٥تَُ�نۡ ءَاَ�ِٰ� ُ�تَۡ�ٰ عَلَيُۡ�مۡ فَكُنتُم بهَِا تَُ�ذِّ  قَالوُا

ٓ  ١٠٦رَ�َّنَا غَلبََتۡ عَليَۡنَا شِقۡوَُ�نَا وَُ�نَّا قَوۡمٗا ضَآلَِّ�  خۡرجِۡنَا مِنۡهَا فَإنِۡ عُدۡناَ  رَ�َّنَا
َ
أ

ْ  ُٔ ٱخَۡ�  قَالَ  ١٠٧فَإنَِّا َ�لٰمُِونَ   .]١٠٨-١٠١[المؤمنون:  ﴾١٠٨�يِهَا وََ� تَُ�لّمُِونِ  وا
ب خویشاوندی وجود شان نس آنگاه که در شیپور دمیده شود دیگر میان«

 میزان ی کفه که کسانی ) پس۱۰۱پرسند ( ندارد و نه از حال یکدیگر می
 ی کفه که کسانی و) ۱۰۲( رستگارانند ایشان باشد سنگین آنان] اعمال[

 در ھمیشه] و[ زده زیان خویشتن به آنان باشد سبک شان ]اعمال[ میزان
 ترش آنجا در آنان و سوزاند می راھا  آن ی چھره آتش) ۱۰۳( مانند می جھنم
 مورد را آن] ھمواره[ و شد نمی خوانده شما بر من آیات آیا) ۱۰۴( رویند
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 شد چیره ما بر ما شقاوت پروردگارا گویند می) ۱۰۵( دادید؟ نمی قرار تکذیب
 اگر پس بر، بیرون اینجا از را ما پروردگارا) ۱۰۶( بودیم گمراه مردمی ما و

گوید:  ) می۱۰۷بود( خواھیم ستمگر صورت آن در برگشتیم] بدی به[ ھم باز
 »...در آن خفه شوید و با من سخن نگویید

 فرماید: سپس در ادامه می

فَحَسِبۡتُمۡ ﴿
َ
نَُّ�مۡ إَِ�ۡنَا َ� ترُجَۡعُونَ  أ

َ
�َّمَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ َ�بَثٗا وَ�

َ
�١١٥﴾ 

 .]١١٥[المؤمنون: 
م و شما به سوی ما باز یه آفریدآیا پس گمان کردید که ما شما را بیھود«

 »نخواھید گشت؟

*  *  * 
چه بسیار بودند دختران مومنی که اسیر موجِ جریان غالب جامعه شدند 

انگاری کردند و به آنچه مفسدان برای او  و کم کم در مورد حجاب خود سھل
 در نظر گرفته بودند راضی شدند...

بود... یا به اصطلاح ھایی که شاید طراحی گمراھان و کافران  لباس
 ھایی که توسط آنان طراحی شده بود... حجاب

شوی عروسکی در دست آنان باشی که ھر لباسی  چطور راضی می
 بخواھند به تنت کنند؟!

پوشند خود نیاز به حجابی دیگر  ھایی که می بیشتر به اصطلاح حجاب
گرداند که دارد تا آن را بپوشاند! چرا که خداوند حجاب را برای آن مشروع 

زینت زنان را از نگاه مردان بپوشاند، اما حجابی که خود زینت باشد به چه 
 خورد؟! دردی می

ام...  دو گروه از اھل آتشند که آنان را ندیده« :فرماید می جو رسول خدا 
ھایی مانند دم گاوان در دست دارند و مردم را با آن  مردانی که شلاق

لخت... که به مردان میل دارند و مردان به  زنند... و زنانی پوشیده اما می



 ٢٩   داستان آن دختر...

شوند و  آنان... سرھایشان مانند کوھان شتران کج است... نه وارد بھشت می
نه بوی آن را خواھند یافت... در حالی که بوی بھشت از مسافت چنان و 

 »...رسد چنان به مشام می
ای از  هحجابی در واقع به وسیل دانستی که با این خودنمایی و بی آیا می

شوی که عاملی برای افتادن  وسایل شیطان تبدیل خواھی شد؟ آیا راضی می
 یک مسلمان در گناه شوی؟

دانی اگر لباس نامناسبی پوشیدی و دختری دیگر آن لباس را بر  آیا می
تن تو دید و ھمانند آن را پوشید، تو نیز تا قیامت در گناه او و کسانی که از او 

 ی بود؟تقلید کنند شریک خواھ
 الگویی در بدی باشی؟ هآیا خوشحال خواھی شد ک

*  *  * 
پوشند بپرسی چرا چنین چیزی  ھایی را می اگر از زنانی که چنین لباس

پوشی، خواھند گفت: چون زیباتر است... اگر چنین گفت به او بگو:  را می
ای؟! برای چه کسی؟ برای یک خواستگار  برای چه کسی خود را زیبا کرده

 ... یا ھمسری پاکدامن؟محترم
کنند... کسانی که توجھی  ترین مردان زیبا می ھرگز... خود را برای پست

به مراقبت خداوند ندارند... برای مردانی که شرف و عفت و کرامت زنان 
برایشان ھیچ اھمیتی ندارد... مردانی که تنھا در پی شھوت خود و لذت نگاه 

کردند » مصرف«و او را  ددست آوردن به زنان ھستند... و ھرگاه زنی را به
 افتند... اندازند و در پی شکاری دیگر می دورش می

*  *  * 
ای که چرا خداوند تو را به حجاب امر  آیا تا به حال به این فکر کرده

 نموده؟ چرا خطاب به تو فرموده:

ۖ وََ� ُ�بۡدِينَ زِ�نتََ ﴿ ٰ جُيُو�هِِنَّ  .]٣١[النور:  ﴾هُنَّ وَۡ�َۡ�ِۡ�نَ ِ�ُمُرهِنَِّ َ�َ
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ھایشان فرو اندازند و زینت خود  ھای خود را بر سینه و باید روسری«... 
 »را آشکار نسازند...

و  ١چرا خداوند تو را به پوشاند زینت امر نموده؟ چرا دستورت داده چھره
 ی بدن خود را بپوشانی؟ موھا و بقیه

خواھد  دشمن است؟ آیا میچرا خداوند تو را چنین امری نموده؟ آیا با تو 
ای در حق آنان  نیاز است و ذره از تو انتقام بگیرد؟ ھرگز... او از بندگانش بی

 ورزد... ستم نمی
اما این سنت خداوند و شریعت اوست... این سخن اوست که تغییر 

 شود... پذیرد و عوض نمی نمی
و ممکن او احکامی را برای مردان قرار داده و احکامی را برای زنان... 

 ست دنیا به راه درست برود مگر با طاعت او...نی
 زنان نیکوکار تسلیم امر پروردگار خود ھستند...

نگاھی به این روایت امام مسلم بینداز... روزی زنی نزد مادر مومنان، 
آمد و پرسید: چرا زنی که در عادت ماھیانه بوده روزه را قضا  لعائشه

 ؟کند کند اما نماز را قضا نمی می
از پرسش او تعجب کرد و گفت: مگر حَروری ھستی؟ یعنی  لعائشه

 از خوارجی؟
 گفت: نه حَروری نیستم... فقط سوالی برایم پیش آمده...

شدیم... به  دچار عادت ماھیانه می جعائشه گفت: در دوران رسول خدا 
ه را قضا کنیم و دستور ندادند که نماز را قضا زما دستور دادند که رو

 ..نماییم.

                                                            
اند و شیخ بر این رای  ـ بسیاری از علما پوشاندن چھره را برای زنان واجب دانسته١

 است. (مترجم)



 ٣١   داستان آن دختر...

 آری... تسلیم کامل در برابر دستور الله:

ْ إَِ�  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ َ�نَ قَوۡلَ  إِ�َّمَا﴿ ِ إذَِا دُعُوٓا ن  ۦوَرسَُوِ�ِ  ٱ�َّ
َ
ِ�َحُۡ�مَ بيَۡنَهُمۡ أ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
ۚ وَأ طَعۡنَا

َ
ْ سَمِعۡنَا وَأ َ يطُِعِ  وَمَن ٥١ ٱلمُۡفۡلحُِونَ َ�قُولوُا  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ

َ وََ�خۡشَ  وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٱ�َّ
ُ
 .]٥٢-٥١[النور:  ﴾٥٢ ٱلۡفَآ�زُِونَ وََ�تَّقۡهِ فَأ

ھنگامی که به سوی الله و پیامبرش فرا خوانده مؤمنان  ھمانا سخن«
گویند: شنیدیم و اطاعت  شان داوری کند این است که می شوند که میان

پیامبرش را اطاعت  ) و ھر کس الله و۵۱نمودیم و آنانند که رستگارند (
 »...نماید و از الله پروا دارد و تقوای او را پیشه سازد ھمانانند که رستگارند

 اند که تسلیم امر خداوند شوند... آری... رستگاران کسانی

*  *  * 
ی تلاش خود را خواھند کرد که حجاب تو را از سرت  اما دیگران ھمه

 بردارند...
زنند... اموال خود را ھزینه  ھر دری می آنان برای رسیدن به این ھدف به

ای  ای نامناسب... مقاله کنند... مجله گذارند... تلاش می کنند... وقت می می
 اندازد... ای که در مورد حجاب شک می دروغین... برنامه

 گسترش دھند...مؤمنان  شان سعی دارند فحشاء را در میان ھمه
ذت برند... با دیدن رقص تو بر خواھند از دیدن زینت تو در بازارھا ل می

ھا  آن خواھند در ھواپیماھا به ھا... با لذت بردن از بدن تو... می روی صحنه
 خود ھستند نه حقوق تو...» حقوق«خدمت کنی... آنان در پی 

اند مگر حق  کارشان عجیب است... ھیچ حقی از حقوق زنان را نشناخته
ون محرم؟ حق کار کردن خودنمایی و برداشتن حجاب؟ حق سفر زنان بد

ھایی که نام  ھا؟ و دیگر حماقت ھمراه با مردان؟ حق آمدن در جلو دوربین
 اند... گذاشته» حق«آن را 
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 دنبالاز کار افتاده را  ھا و زنانِ  ھیچگاه آنان را ندیدیم که حقوق بیوه
 کنند... یا فرزندان را به حقوق مادران آشنا کنند...

کنند که خواھان پیشرفت جامعه  تنھا خواھان فسادند... تظاھر می
ھای عبدالله بن ابی بن سلول،  ھستند... این روش منافقان است، چرا که نوه

 ھستند... جرئیس منافقان در دوران پیامبر 
را متھم به فحشا نمود و  لندیدی که ھمین شخص مادرمان عائشه

و به تکرار آن پرداخت؟ او در  خبری دروغین را میان مردم پخش کرد
 ی آتش آن بود... حقیقت استاد رذیلت و روشن کننده

کرد تا  خرید و آنان را به زنا امر می ای که وی کنیزکان زیبا را می نخوانده
از این طریق ثروتی به دست آورد؟ تا آنکه خداوند در کتاب خود او را رسوا 

 نمود و فرمود:

ْ َ�تََ�ٰ ﴿ ْ عَرَضَ  ٱۡ�غَِاءِٓ تُِ�مۡ َ�َ وََ� تُۡ�رهُِوا َبۡتَغُوا نٗا ّ�ِ رَدۡنَ َ�َصُّ
َ
إنِۡ أ

 ِ ۚ  ٱۡ�َيَوٰة ۡ�يَا  .]٣٣[النور:  ﴾ٱ�ُّ
و کنیزان خود را در صورتی که تمایل به پاکدامنی دارند برای اینکه «

 »...متاع دنیا را بجویید به زنا وادار نکنید 
محدود شوی... لباس بلند  شود گویند: چادر باعث می آنان ھمیشه می

 تر خواھی بود... شود راحت نباشی... اگر شلوار بپوشی راحت باعث می
اند و به گمان خود راه  ی تمدن غرب شده قومی ھستند که شیفته

 رسیدن به آن تمدن، برداشتن حجاب است...
یک گذار در یکی از شھرھای غرب و شرق کافی است تا حقیقت را 

کنند...  یھا وسایل مسافران را حمل م در فرودگاه نزنا دریابیم... برخی از
ھا را پاک  ھا دستشویی و برخی در شرکتبرخی نظافتچی ھستند... 

 کنند... می
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تواند در یک کاباره یا بار کار کند... مردی مست بر  اما اگر زیبا بود می
ی فلانی  سیر مردی بدکار است و سومی سرمایهازند و دیگری  سرش داد می

کند... و ھر گاه نیاز خود را از وی به  است که از بدنش کسب درآمد می
 زنند... اش سیلی می هردست آوردند به چھ

ی سالمندان که بیشتر به زندان یا بھتر  و وقتی پیر شد او را به خانه
 اندازند... بگویم به قبرستان، شبیه است می

 این است آزادی مورد نظر آنان...
ما برای زنان مسلمان فیلیپین یا کشمیر غصه  به خدا سوگند اگر

 خوریم، زنان غیر مسلمان کسی را ندارند که برایشان اندوھگین شود... می

*  *  * 
ی ما  خواندم... ھمسایه گوید: در بریتانیا درس می یکی از پزشکان می

دید دلش  پیرزنی بود که بیش از ھفتاد سال داشت... ھر کس او را می
رفت و  می کرد... ی خود زندگی می ... چون تنھا در خانهسوخت برایش می

 آمد اما ھمسر یا فرزندی نداشت که او را کمک کند... می
 شست... ھایش را می پخت و خودش لباس خودش برای خود غذا می

کرد و نه  اش گویی قبرستان بود... نه کسی جز او در آن زندگی می خانه
 رفت... کسی به دیدارش می

ی ما دعوت کرد... ھمسرم به او گفت که  مسرم او را به خانهیک روز ھ
داند... مرد برای ھمسرش زحمتش  اسلام مرد را مسئول ھمسرش می

کشد و وظیفه دارد ھمه نیازھایش را فراھم کند... اگر بیمار شد وظیفه  می
 ش کند و اگر دچار ناراحتی شد باید او را کمک کند...یدارد مداوا

ی  نشیند... خرجی و ھمه ی خود می زحمتی در خانه زن نیز بدون ھیچ
ی مرد است و بلکه مرد وظیفه دارد از او و آبرویش  نیازھایش بر عھده
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احترامی کردند توسط مردم  محافظ کند... و ھر کدام از فرزندانش به او بی
 شود تا آنکه به مادرش احترام بگذارد... طرد می

شود که خدمت او را  نش واجب میو اگر شوھری نداشت بر پدر و برادرا
 بکنند...

ھای خود  داد و اشک ھای ھمسرم گوش می آن پیرزن با تعجب به حرف
ھا است که ندیده و  ھایش را سال گفت فرزندان و نوه کرد و می را پاک می

 داند الان کجایند! آیند و حتی نمی یک از آنان به دیدار او نمی ھیچ
د ـ یا سوزانده شود ـ و آنان خبردار ھم شاید آن پیرزن بمیرد و دفن شو

 نشوند! چرا که نزد آنان ھیچ ارزشی ندارد...
ھای ھمسرم به پایان رسید کمی ساکت ماند و گفت: راستش  وقتی حرف

 اند... ملکه... زنان در کشور شما ملکه
 ای... آری به خدا سوگند... خواھر گرامی من تو برای ما ملکه

ھا که  ھا ریخته شود و چه بسا جنگ رش خونای که شاید به خاط ملکه
برای یک زن به راه افتاده است و ھر کس در راه تو که ناموس او ھستی 

شود و به خاطر تو  ارزش می ھا بی کشته شود شھید است... به خاطر تو جان
 شود... ھا خرج می مال

*  *  * 
 ای مردان وظیفه دارند از تو محافظت کنند... چون تو ملکه

د مردی در مورد ھمسرش حساس باشد و یا او را امر و نھی کند، ولی شای
 خواھد... برای این است که خوبی او را میھا  این ی ھمه

عمر بن الخطاب از مصر مسک و عنبر آورده بودند تا آن را بفروشد برای 
 و پولِ آن را در بیت المال بگذارد...
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تواند به خوبی وزن کند اینجا  گفت: دوست داشتم زنی که می سعمر
فروخت و آن را در بیت المال  کرد و می بود و این عطر را وزن می

 امیر مومنان...ای  کنم گذاشت... ھمسرش گفت: من این کار را می می
 گفت: باشد... سعمر

د و کر آمدند و وی عنبر را با دست خود تکه تکه می زنان به نزد او می
فروخت و دستش را که به عنبر آغشته بود به  کرد و به آنان می وزن می

 کشید... چادر خود می
شب، ھنگامی که عمر به خانه بازگشت، ھمسرش پول فروش عنبرھا را 
به او داد... ھنگامی که عمر به او نزدیک شد بوی عطر به مشامش خورد... 

 ای؟ به ھمسرش گفت: تو ھم از این عطرھا خریده
 گفت: نه...

 عمر گفت: پس این بوی چیست؟
ماند و من با چادرم آن را  ھمسرش گفت: کمی از آن بر دستم باقی می

 کردم... پاک می
خرند و تو از مال  عمر گفت: سبحان الله! زنان با پول خود عطر می

 کنی؟ مسلمانان خود را خوشبو می
آویزان بود رفت سپس چادر او را گرفت و به سوی ظرف آبی که از سقف 

و بر آن چادر آب ریخت و آن را شست و بویید... اما ھنوز اثر عطر بر آن 
بود... پس بر خاک آب ریخت و سپس با گل آن چادر را آنچنان شست که 

 بوی عطرِ آن رفت... سپس آن را با آب شست و به ھمسرش داد!
 ماید:فر ترسید و خداوند متعال می او از حساب دقیق و عذاب آخرت می
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هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ هۡليُِ�مۡ ناَرٗ� وَقُودُهَا  ٱ�َّ

َ
نفُسَُ�مۡ وَأ

َ
ْ أ ْ قُوٓا  ٱ�َّاسُ ءَامَنُوا

َ عَلَيۡهَا مََ�ٰٓ�كَِةٌ غَِ�ظٞ شِدَادٞ �َّ َ�عۡصُونَ  ٱۡ�جَِارَةُ وَ  مَرَهُمۡ وََ�فۡعَلُونَ مَا  ٱ�َّ
َ
مَآ أ

 .]٦[التحریم:  ﴾٦يؤُۡمَرُونَ 
ی خود را از آتشی حفظ  اید، خود و خانواده مان آوردهای کسانی که ای«

ھاست و بر آن فرشتگانی خشن [و]  کنید که سوختِ آن مردم و سنگ
اند که از الله در دستوری که به آنان داده سرپیچی  گیر گمارده شده سخت

 »...دھند کنند و آنچه را که مامور آن ھستند انجام می نمی
رونی و بخش بیرونی... مرد مسئول جامعه بر دو بخش است: بخش د
کند و خانه  کند و درآمد کسب می بخش بیرونی جامعه است... کار می

خرد و  دھد و می کند و گرسنگان را غذا می معالجه می را سازد و بیماران می
 فروشد... می

 پردازد... کند و به نیازھای خانه می می زن نیز فرزندان را تربیت
محیط صحیح نیست چرا که ھر یک در مجالی که مخلوط کردن این دو 

دارند متخصص ھستند... بیھقی در شعب الایمان روایت کرده که اسماء دختر 
آمد در حالی که ایشان میان یاران خود نشسته بود،  جنزد رسول خدا  هیزید ب

ی زنان به  پس خطاب به ایشان فرمود: پدر و مادرم فدای شما... من فرستاده
تم و بدان که ھر زنی چه در شرق و چه در غرب... چه از آمدن نزد شما ھس

 خبر بر رای و نظر من است... من به نزد شما باخبر باشد چه بی
خداوند شما را به حق به سوی مردان و زنان فرستاده است و ما نیز به 

نشین  ما زنان خانه ...شما و به خدایی که شما را فرستاد ایمان آوردیم
آوریم... و  خواھید و برایتان فرزند می شھوت خود را از ما میھستیم و شما 

شما مردان با نمازھای جمعه و جماعت و عیادت بیماران و حاضر شدن در 
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ھا، جھاد در راه خدا بر  ی این بھتر از ھمه و ھا و حج پی در پی تشییع جنازه
 اید... ما برتری یافته

شود ما از  جھاد خارج میو ھر گاه مردی از شما برای حج یا عمره یا 
دوزیم و فرزندانتان را  ھایتان را می کنیم و لباس اموال شما محافظت می

ای  برید شریک ھستیم کنیم... آیا ما نیز با شما در اجری که می تربیت می
 رسول خدا؟

رو به سوی اصحاب خود نمود و گفت: آیا تا  جدر این ھنگام رسول خدا 
 ز او در امر دین خود پرسش کند؟اید زنی بھتر ا حالی شنیده

 گفتند: نه...
به نزد زنانی که پشت سرت بودند برو و «سپس رو به وی کرد و گفت: 

بگو: اینکه ھر یک از شما با ھمسرش نیکویی کند و در پی خشنودی او باشد 
 »...[که گفتی] استھا  این ی و موافقت او را بجوید معادل ھمه

 گفت بازگشت! می لا اله الا االله و االله اكبرو آن زن در حالی که از شادی 
ی اوست... او شھبانوی  آری ھر کس در مجال خود... پادشاھی زن خانه

ی خود است و ھمسرش پادشاه آن و فرزندان، رعیت آنان... ھر چند  خانه
 ممکن است در صورتِ نیاز، این قاعده زیر پا نھاده شود...

ھمراه با لشکر مسلمانان در  لدر طبقات ابن سعد آمده که ام عماره
نبرد احد حاضر شد و به در آنجا به آب دادن و مداوای بیماران 

پرداخت... اما ھنگامی که نبرد شدت گرفت و برخی از مسلمانان  می
ید که در حال فرار ھستند و دشکست خوردند و گریختند، او مسلمانان را 

دور و بر او مانده  جامبر دھند و تنھا ده تن از اصحاب پی کافران جولان می
 بودند...
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او که چنین دید شمشیری به دست گرفت و به سرعت خود را به رسول 
گریختند و  رساند و به دفاع از او پرداخت... در حالی که دیگران می جخدا 

 او حتی سپری برای دفاع از خود نداشت...
گذشت...  از آنجا می داشتدر این حال مردی که سپری به دست 

او نیز سپرش »... جنگد سپرت را به کسی بده که می«به او فرمود:  جپیامبر
در برابر ضربات  جرا انداخت و ام عماره آن را برداشت و با آن از پیامبر 

 حمایت کرد و به نبرد پرداخت...
ای به او وارد کرد... ام عماره با سپر خود  در این حال سواری ضربه

ی شمشیرش کاری پیش نبرد... سوار خواست  او را دفع کرد و ضربه ی ضربه
او زد و بر پشت خود افتاد...  بای به پشت پای اس بگریزد اما ام عماره ضربه

مادرت... «فرزند او را صدا زد که:  جام عماره به او حمله برد... پیامبر 
ر را به قتل فرزند به کمک مادرش شتافت و او با کمک فرزند، کاف» مادرت...
 رساند...

در این ھنگام یکی از سواران کافر به فرزند او حمله کرد و شمشیر خود 
را بر کتف چپش فرود آورد... نزدیک بود دست او از بدن جدا شود و شروع 

که دید خون او بر پیراھنش روان است گفت:  جریزی کرد... پیامبر  به خون
 »...زخم خود را ببند«

ای که برای بستن زخم مجروحان آورده بود زخم او را  ام عمار با پارچه
 بست و سپس گفت: فرزندم برخیز و با اینان بجنگ...

کیست که بتواند «که از صبر او به شگفت آمده بود فرمود:  جپیامبر 
 »...ام عمارهای  کنی تحمل کند آنچه را تو تحمل می

این «فرمود:  جناگھان دوباره ھمان سوار به سوی ام عماره آمد... پیامبر 
 »...ام عمارهای  ھمانی است که فرزندت را زد
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ای به پای او وارد کرد... پای سوار  ام عماره جلوی او را گرفت و ضربه
قطع شد و به زمین افتاد... ام عماره به او ھجوم آورد و ضرباتی به وی وارد 

 را کشت...کرد و او 
الحمدلله که تو را پیروز ساخت و چشمانت را با «فرمود:  جپیامبر 

 »...شکست دشمنت روشن کرد و انتقامت را به تو نشان داد
گردن او وارد کرد به ای  یکی دیگر از کفار به ام عماره حمله برد و ضربه

جنگید و  در ھمین حال می جکه زخمی عمیق بر جای گذشت... پیامبر 
به او بود... ھنگامی که زخمی شدن او را دید فرزندش را صدا زد و  حواسش

مادرت را دریاب... زخمش را ببند... خداوند شما اھل این خانه را «گفت: 
برکت دھد... منزلت شوھر مادرت والاتر از فلانی و فلانی است... خداوند 

 »...ی شما را رحمت کند خانواده
کشید گفت: از الله بخواه که مرافقت  در این حال، ام عماره که درد می

یا الله... آنان را «فرمود:  جشما را در بھشت نصیب ما کند... پیامبر 
 »...نشینان من در بھشت بگردان ھم

اما عماره که چنین شنید گفت: دیگر برایم مھم نیست که در دنیا چه به 
 من برسد!
و چپ ننگریستم  به راست«گفت:  ی نبرد احد می بعدھا درباره جپیامبر 

 »...جنگید دیدم که در دفاع از من می مگر آنکه ام عماره را می
آری ام عماره دوازده زخم برداشت و دستش قطع شد... اما خداوند از او 

اش تلاش  ی اصلی او این است که در خانه خشنود گردید... دانست که وظیفه
کند و فرزندانش را تربیت کند... اما ھنگامی که دانست این دین نیاز به او دارد 

 دین شتافته بود... یاری بهتر با مال خود  به یاری آن شتافت چنانکه پیش
ھمچنین مرد؛ اصل بر این است که در بیرون از خانه زحمت بکشد و 

شود... رسول  ن قاعده عمل نمیداخل خانه آسوده باشد... اما گاه به ای



 داستان آن دختر...   ٤٠

اش را  زد و خانواده دوخت و لباسش را وصله می گاه کفش خود را می جخدا
 داد... یاری می

*  *  * 
بیشتر بشناسد، بیشتر تقوای او را پیشه  ھر چه یک زن پروردگارش را

 خواھد کرد...
 و اگر گناھی مرتکب شود به سوی پروردگار خود برخواھد گشت...

ھا را برای این ترک خواھد کرد که در  از عاقبت گناه خواھد ترسید و لذت
 حالی به دیدار پروردگارش رود که از او خشنود است...

خشید و عیبش را خواھد پوشاند... چرا و خداوند نیز گناه او را خواھد ب
 شود... ی بندگانش شاد می که او از توبه

در صحیحین آمده: زنی از زنان صحابه که متاھل بود و در مدینه زندگی 
ی شیطان شد و او را فریفت تا با مردی خلوت نمود...  کرد دچار وسوسه می

یکدیگر زینت  و شیطان سومین آنان بود... ھمچنان شیطان آن دو را برای
 داد که در زنا واقع شدند...

 ھنگامی که شیطان کار خود را کرد آنان را ترک گفت...
اش تنگ شد و  نمود و زندگی محاسبهآن زن گریست و نفس خود را 

 گناھش او را به محاصره در آورد تا جایی که قلبش سوخت...
درون  آمد و در برابرش ایستاد و از آتش جھا  پس به نزد پزشک قلب

 خود شکایت به نزد او برد و گفت:
 ام... مرا پاک کن... ای رسول خدا... زنا کرده

رسول خدا... ای  پیامبر از او روی گرداند... زن از سوی دیگر آمد و گفت:
 ام... مرا پاک کن... زنا کرده

از وی روی گرداند، چه بسا برگردد و میان خود و  جباز رسول خدا 
 خداوند توبه کند...



 ٤١   داستان آن دختر...

کرد... اما  آن زن بیرون رفت... در حالی که گناه قلب او را پاره پاره می
 نتوانست طاقت بیاورد...

در مجلس خود نشسته بود که آن زن بار  جفردای آن روز پیامبر خدا 
 پیامبر خدا... مرا پاک کن...ای  دیگر آمد و گفت:

باز از وی روی گرداند... اما آن زن آتش درون خود را  جپیامبر خدا 
خواھی مرا نیز مانند ماعز باز  رسول خدا... شاید میای  فریاد زد و گفت:

 ام... گردانی؟ به خدا سوگند من از زنا حامله
به او رو کرد و گفت: الان نه... برو تا [فرزندت را] به دنیا  جپیامبر 

 آوری...
ھای  اش را در پیش گرفت... گام آمد و راه خانه آن زن از مسجد بیرون

ھایش بزرگ بود و بدنش از  داشت... غصه خود را به سختی از ھم برمی
 شدت غم ضعیف شده بود و چشمانش به اشک نشسته بود...

ھایی پی  شمرد... دردھا و غصه ھا و روزھا را می رفت در حالی که ساعت
 در پی...

 به دنیا آورد...نه ماه گذشت و کودک خود را 
ای پیچیده بود به نزد رسول  پس از آن در حالی که کودک را در پارچه

ام... اکنون  آمد و گفت: این ھمان کودک است که به دنیایش آورده جخدا 
 مرا پاک کن...

نگاھی به او انداخت که خسته و بیمار بود... و به کودکش که  جپیامبر 
برو و او را شیر ده تا آنکه «او فرمود: ھنوز شیرخواره بود... پس خطاب به 

 »...اش تمام شود خوارگی دور شیر
زن رفت و دو سال کامل گذشت... دو سالی که با کودک دلبندش 

 زندگی کرد...



 داستان آن دختر...   ٤٢

پس از آنکه دوران شیرخوارگی کودک به پایان رسید وی را برداشت و به 
فت: رفت در حالی که کودکش نان به دست داشت و گ جنزد رسول خدا 

خورد... اکنون  ام و دارد غذا می پیامبر خدا... از شیرش گرفتهای  این است
 مرا پاک کن...

کودک را به یکی از مسلمانان داد، سپس دستور داد تا برایش  جپیامبر 
 ای تا سینه بکنند و دستور داد او را تا مرگ رجم کنند... چاله

 و آن زن جان به جان آفرین تسلیم کرد...
بر وی نماز گزارد و  جرا غسل کردند و کفن نمودند و رسول خدا اما او 

 »...ای کرد که برای ھفتاد تن از اھل مدینه کافی است توبه«فرمود: 
توانست کاری کند؟ جان خود را در راه پاک شدن  آیا بھتر از این می

 داد...
ی  درگذشت... اما خوش به حالش... درست است که در زنا افتاد و پرده

ی گرامی و خداوند دانا دست به چنین  ردگار را برداشت و در برابر ملائکهپرو
 ھا ماند... ھا رفت و حسرت گناھی زد... اما لذت

اند علیه  روزی را به یاد آورد که اعضای بدن خودش که از زنا لذت برده
 دھند... او شھادت می

آورد که یاد  را بهگرمای آتش و عذاب خداوند را به یاد آورد... روزی 
خورند... و  آھنین تازیانه می یھا شوند و با شلاق زناکاران در آتش آویزان می

ھایت  گویند: این التماس ھمینکه کسی از آنان التماس کند فرشتگان می
کردی و خداوند را در نظر  خندیدی؟ وقتی شادی می کجا بود وقتی می

 کشیدی؟! گرفتی و از او خجالت نمی نمی
برای مردم خطبه گفت و فرمود:  جکه رسول خدا  در صحیحین آمده

اش  تر از الله نیست که بنده ای امت محمد.. به خدا سوگند کسی باغیرت«
دانستم  آنچه را می اگرامت محمد به خدا سوگند ای  یا کنیزش زنا کند...



 ٤٣   داستان آن دختر...

 »...گریستید خندیدید و بسیار می دانستید کم می می
شان کافی  توزیع شود برای ھمه ای کرد که اگر میان یک امت و توبه

 است...

*  *  * 
 زنان چنین بودند... اھل توبه و بازگشت...

 اند؟ اما زنان امروز را ببین... چه بسیارند آنانی که در گناه افتاده
حتی شیطان چنان دور برخی از آنان جولان داده که از اسلام خارجش 

ھایش کشانده و نمازش را ترک گفته است... در حالی  نموده و به عبادت بت
پیمان میان ما و آنان نماز است، پس ھرکه آن «فرماید:  می جکه پیامبر خدا 

 »...را ترک گوید کافر شده است
ی داستان  ی آخرت و ببین خداوند درباره نهمن به آنجا بیا... به خا اهرمھ

 فرماید... اھل بھشت و اھل دوزخ چه می
ھای آن  و بر تخت ددر حالی که اھل بھشت در ناز و نعمت ھستن

پرسند که در دنیا با آنان  ی کسانی از اھل معصیت می اند درباره نشسته
ع دوست بودند که اکنون در چه حالی ھستند... ملائکه آنان را مطل

خورند و ھمراه با  در آتش در حال عذابند و از زقوم آن میھا  آن سازند که می
 اند... شیاطین به زنجیر کشیده شده

نگرند و  شوند و به آنان می ف میآنگاه اھل جنت بر اھل آتش مُشرِ 
 پرسند: چه باعث شد به آتش درآیید؟ می

 فرماید: خداوند متعال می

صَۡ�بَٰ  ٣٨ُ�ُّ َ�فۡ� بمَِا كَسَبَتۡ رهَيِنَةٌ  ﴿
َ
ٓ أ تٰٖ  ِ�  ٣٩ ٱۡ�َمِ�ِ إِ�َّ جَ�َّ

 .]٤٢-٣٨[المدثر:  ﴾٤٢مَا سَلَكَُ�مۡ ِ� سَقَرَ  ٤١ ٱلمُۡجۡرمِِ�َ عَنِ  ٤٠يتَسََاءَٓلوُنَ 



 داستان آن دختر...   ٤٤

) مگر یاران دست ۳۸کس در گروه کاری است که انجام داده ( ھر«
ی  ) درباره۴۰پرسند ( بھشت] از یکدیگر می ھا [ی ) در باغ۳۹راست (

 ») چه چیز شما را به آتش درآورد؟۴۱مجرمان (
آری چه چیزی شما را جھنمی کرد؟ پاسخشان را بشنو... چھار سبب را 

 برای جھنمی شدن خود ذکر کردند:
 »از نمازگزاران نبودیم«نخست: 

 »دادیم و مستمندان را غذا نمی«دوم: 
ھر کاری را که مردم »... رفتیم ن، [در باطل] فرو میبا باطل گرایا«سوم: 
نماز  شدند ما نیز بی نماز می دادیم... اگر بی داند ما نیز انجام می انجام می

ھا گوش  کردیم... اگر به ترانه کردند ما نیز گناه می شدیم... اگر گناه می می
ما نیز کردند  کردیم... اگر دخانیات مصرف می سپردند ما نیز چنین می می

خواندند ما نیز  خوابیدند و نماز نمی کردیم... و اگر می مصرف می
کردند ما نیز بدی  خوابیدیم... اگر در حق پدر و مادر بدی می می
 رفتیم... کردیم... ھمراه با آنان در باطل فرو می می

به آن چنان ایمانی »... انگاشتیم و روز جزا را دروغ می«و چھارم: 
 از گناه باز دارد... نداشتیم که ما را

 »...تا آنکه یقین (مرگ) ما در رسید«
 فرماید: خداوند متعال می

ٰفِعِ�َ تنَفَعُهُمۡ شََ�عَٰةُ  َ�مَا﴿  .]٤٨[المدثر:  ﴾٤٨ ٱل�َّ
 »...کنندگان ھیچ سودی برایشان ندارد پس شفاعتِ شفاعت«

 ی پیامبران و فرشتگان خداوند جمع شوند و آری به خدا سوگند اگر ھمه
برای کافر شفاعت کنند تا خداوند او را از آتش بیرون آورد، خداوند از آنان 

 نخواھد پذیرفت... چرا که شفاعت برای کافران سودی ندارد...

*  *  * 



 ٤٥   داستان آن دختر...

ھای عاشقانه و فحشا توسط  برخی از دختران با وابسته شدن به ترانه
 :فرماید شوند... خداوند متعال می شیطان به راه رذیلت کشیده می

ِ ِ�ُضِلَّ عَن سَبيِلِ  ٱۡ�َدِيثِ مَن �شََۡ�يِ لهَۡوَ  ٱ�َّاسِ  وَمِنَ ﴿  .]٦[لقمان:  ﴾ٱ�َّ
 از] را مردم[ تا خریدارند را بیھوده سخن که اند کسانی مردم از برخی«

 »...کنند الله گمراه راه
شک از امت من کسانی  بی«فرمود:  جو در صحیح آمده که رسول خدا 

خواھند بود که زنا و ابریشم و خمر و آلات موسیقی را حلال خواھند 
 »...شمرد

در این امت خسف «فرمود:  جو نزد ترمذی روایت است که رسول خدا 
(به زمین فرو رفتن) و قذف (سنگباران) و مسخ (تغییر خلقت) رخ خواھد 

خوان برگیرند و بر آلات  داد، و آن ھنگامی است که خمر بنوشند و زنان آوازه
 »...موسیقی بنوازند

اند و بدتر ھنگامی  علما صراحتا بر تحریم آلات لھو و لعب حکم نموده
و وصف زیبایی زنان  دلدادگیا ترانه و اشعار حاوی عشق و است که ھمراه ب

 باشد...
بلکه موسیقی مِزمار شیطان است که یاران را با آن به سوی خود 

 فرماید: کشاند... خداوند متعال می می

جۡلبِۡ عَليَۡهِم ِ�َيۡلكَِ  ٱسۡتَطَعۡتَ مَنِ  وَٱسۡتَفۡزِزۡ ﴿
َ
مِنۡهُم بصَِوۡتكَِ وَأ

 .]٦٤[الإسراء:  ﴾وَرجَِلكَِ 
و ھر کس از آنان را که توانستی با آوای خود تحریک کن و با سواران و « 

 »پیادگانت بر آنان بتاز
ی  و وسیله هیعنی را» ی شیطان است زنا رقیه«گوید:  می سابن مسعود

 آن...



 داستان آن دختر...   ٤٦

ھا را  عجیب است... ابن مسعود زمانی این سخن را گفته که ترانه
 ھم با دف و شعر فصیح! خواندند... آن کنیزکان می

که نواھا گوناگون شده و  گفت چه می دید اگر ابن مسعود دوران ما را می
ھا و  ھا ھمه جا ھستند... در اتوموبیل اند و ترانه یاران شیطان بسیار شده

 ھواپیماھا و در خشکی و دریا...
ھا و اسباب بازی کودکان و کامپیوترھا  ھا و زنگ حتی موسیقی به ساعت

 ھمراه نیز وارد شده... یھا شیو گو
ای  موسیقی راھی است برای گسترش فحشا و تحریک غرایز... ترانه

 نیست مگر آنکه سخنش عشق است و دلدادگی و سرگشتگی!
 خوانی نسبت به زنا ھشدار دھد و به فرو ای که ترانه آیا تا به حال شنیده

 شتن چشم امر کند؟ھِ 
موس مسلمانان و تشویق به روزه و ای در حفظ نا ای که ترانه یا شنیده

 ند؟ننماز شب بخوا
 ھرگز!

*  *  * 
خوانند... و  بیشتر آنان به عشق حرام و تعلق قلب به غیر خدا فرا می

مانند شاید کار به مصیبتی بزرگتر بکشد و آن وابستگی دختر به دختری 
 ...اش به اوست خود و شیفتگی
گیرد... نه،  خواند و روزه می میدارد نه برای اینکه نماز شب  دوستش می

آید و  اش و لبخند ملیحش! از حرکات او خوشش می بلکه برای زیبایی چھره
 کشد! ھایش او را به آتش می خنده

 گیرد... نشینی او انس می اندازد و از ھم تبسمش او را به فتنه می
 آید حتی اگر زشت باشد... ی کارھای او خوشش می و از ھمه



 ٤٧   داستان آن دختر...

انگاری  ای سھل ا نسبت به چنین دلدادگی و رابطهبعضی از دخترھ
ای  کنند و یا شاید حرکاتی از خود نشان دھند که خواھان چنین رابطه می

 ھستند...
ھایشان دارای  ھا و خنده چه بسیار ھستند از این دختران که حرکت

نوعی ناز و غمزه است... حتی طرز حرف زدن و راه رفتنشان... علاوه بر 
گاه و  ھای گاه و بی تنگ و ناز و عشوه و دست کشیدن یھا پوشیدن لباس

 ھای عاشقانه و ھدایای شیطانی... بوسه و رد و بدل کردن نامه
ھا دید... اما چرا  توان در مداس و دانشگاه گاه چنین مظاھری را می

دھند؟ به سبب دلدادگی و  برخی از دختران چنین رفتاری از خود نشان می
 عشق...

زی زیر پا نھادن فطرت است و خطر نزول عذابی را در پی اما چنین چی
 خداوند با قوم لوط چه کرد؟ مگردارد که بر قوم لوط نازل شد... 

 مردانشان به مردان پرداختند و زنانشان به زنان...
خداوند متعال خبر این فاجران را در کتاب خود آورده که لوط به آنان 

 گفت:

توُنَ  ۦٓ هِ إذِۡ قَالَ لقَِوۡمِ  وَلوُطًا﴿
ۡ
تَ�

َ
حَدٖ مِّنَ  ٱلَۡ�حِٰشَةَ �

َ
مَا سَبَقَُ�م بهَِا مِنۡ أ

 .]٨٠[الأعراف:  ﴾٨٠ ٱلَۡ�لَٰمِ�َ 
] ی[زشت کار آن آیا گفت: خود قوم به که ھنگامی] فرستادیم[ را لوط و«

 نگرفته پیشی شما از آن در جھانیان از کس ھیچ که شوید می مرتکب را
 »است؟

نزدیک است که زمین از ھر سو کشیده شود و ھنگامی که چنین شود 
 ھا از جا برداشته شوند... کوه

بر قوم لوط که  چنان خداوند انواع عذاب را بر ھیچ امتی یکجا نازل نکرده
شان را تیره ساخت و جبرئیل  ھایشان را تاریک کرد و چھره نازل کرد: چشم



 داستان آن دختر...   ٤٨

کس کند... سپس را امر کرد تا شھرھایشان را از زمین بکند و بر آنان برع
 ھایی از سجیل بر آنان نازل کرد! آنان را به زمین فرو برد و سنگ

 فرماید: خداوند متعال می

ا﴿ مۡطَرۡناَ عَلَيۡهَا حِجَارَةٗ مِّن  فَلَمَّ
َ
مۡرُناَ جَعَلۡنَا َ�لٰيَِهَا سَافلِهََا وَأ

َ
جَاءَٓ أ

نضُوٖ�  يلٖ مَّ  .]٨٢[هود:  ﴾٨٢سِجِّ
 ھایی پاره سنگ و کردیم زبر و زیر را] شھر[ آن آمد، ما فرمانِ  چون پس«

 »...ریختیم فرو آن بر سجیل] نوع[ از
ای شدند برای جھانیان و اندرزی برای متقیان و تنبیھی  و اینگونه نشانه

 برای مجرمان...
 ای است برای اھل خرد... و در این آیه

در حالی گرفتار عذاب شدند که در خواب بودند... و ھر چه داشتند 
 رایشان سودی نداشت...ب

 ھا گذشت... ھا ماند و شھوت ھا رفت و حسرت لذت
 کمی لذت بردند و بسیار عذاب کشیدند...

شدند اما به خدا سوگند این پشیمانی ھیچ سودی ندارد... و به  پشیمان
 جای اشک، خون گریستند...

سوزاند، و از دھان و  ھایشان را می اگر آنان را ببینی که آتش چھره
ھای حمیم را بالا  ھای دوزخ جام کشد... و آنان در طبقه شان شعله می بینی

 کشند.. می
شوند به آنان  ھایشان به زمین کشیده می و در حالی که بر چھره

 دادید: گویند: بچشید آنچه را انجام می می

ْ فَ  ٱصۡلَوهَۡا﴿ وٓا مَا ُ�ۡ  ٱصِۡ�ُ ْ سَوَاءٌٓ عَليَُۡ�مۡۖ إِ�َّ وا وۡ َ� تصَِۡ�ُ
َ
زَوۡنَ مَا كُنتُمۡ أ

 .]١٦[طور:  ﴾١٦َ�عۡمَلُونَ 



 ٤٩   داستان آن دختر...

به آن وارد شوید، پس صبر کنید یا صبر نکنید برایتان یکی است؛ ھمانا «
 »...شوید دادید جزا داده می برای آنچه انجام می

 و چنین عذابی از ستمگران دور نیست...
با سند صحیح روایت است که فرمود:  جھمچنین از رسول خدا 

 ٢»ن چیزی که از آن بر امتم بیم دارم کار قوم لوط استبیشتری«
خداوند لعنت «و نزد ابن حبان با سند صحیح روایت است که فرمود: 

کند کسانی را که کار قوم لوط را انجام دھند... خداوند لعنت کند کسانی را 
که کار قوم لوط را انجام دھند... خداوند لعنت کند کسانی را که کار قوم 

 »...انجام دھندلوط را 
روایت است که  جو در مسند امام احمد با سند صحیح از رسول خدا 

بکشید؛ فاعل  ،دھد ھر کس را که دیدید عمل قوم لوط را انجام می«فرمود: 
 »...و مفعول را

گوید: شخص  می بزدند و ابن عباس صحابه چنین کسانی را آتش می
اگر بدون توبه از دنیا رفت در قبر خود به صورت خوک مسخ  ،کار لواط
 شود... می

روی نموده و دچار چنین کاری شده باید  اما کسی که بر نفس خود زیاده
 فورا توبه و استغفار نماید و به سوی آن عزیز غفار بازگردد...

ِينَ قلُۡ َ�عٰبَِاديَِ ﴿ نفُسِهِمۡ َ� َ�قۡنَطُواْ مِن رَّۡ�َةِ  ٱ�َّ
َ
ٰٓ أ فُواْ َ�َ َ�ۡ

َ
ِۚ أ َ إنَِّ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

نوُبَ َ�غۡفِرُ  ۚ إنَِّهُ  ٱ�ُّ ْ  ٥٣ ٱلرَّحِيمُ  ٱلۡغَفُورُ هُوَ  ۥَ�يِعًا نيِبُوٓا
َ
سۡلمُِواْ  وَأ

َ
إَِ�ٰ رَّ�ُِ�مۡ وَأ

�يَُِ�مُ  ۥَ�ُ 
ۡ
ن يأَ

َ
ونَ ُ�مَّ َ� تُ  ٱلۡعَذَابُ مِن َ�بۡلِ أ ْ  ٥٤نَ�ُ نزِلَ  وَٱتَّبعُِوٓا

ُ
حۡسَنَ مَآ أ

َ
أ

                                                            
 به روایت ترمذی. ـ٢



 داستان آن دختر...   ٥٠

�يَُِ�مُ 
ۡ
ن يأَ

َ
ّ�ُِ�م مِّن َ�بۡلِ أ نتُمۡ َ�  ٱلۡعَذَابُ إَِ�ُۡ�م مِّن رَّ

َ
َ�غۡتَةٗ وَأ

 .]٥٥-٥٣[الزمر:  ﴾٥٥�شَۡعُرُونَ 
 رحمت الله از اید داشته روا روی زیاده خویشتن بر که من بندگانای  بگو«

 خود او که آمرزد می را گناھان ی ھمه حقیقت الله در مشوید؛ نومید
 دیگر و رسد در عذاب را شما آنکه از پیش و )۵۳( است مھربان ی آمرزنده

 از پیش) ۵۴( شوید او تسلیم و گردید باز پروردگارتان سوی به نشوید یاری
 رسد در عذاب را شما زنید نمی حدس که حالی در و ناگھانی طور به آنکه

 است آمده نازل شما سوی به پروردگارتان جانب از که را چیزی وترینیکن
 »کنید پیروی

ھا  ھایی را که داری پاره کن و عکس ھا و نامه آری خواھرم... شماره تلفن
ھا را دور بریز... ثابت کن که محبت خداوند برایت بزرگتر  ھا و فیلم دی و سی

بر طاعت نفس و  از ھر عشق دیگری است... ثابت کن که طاعت خداوند را
 داری... شیطان مقدم می

*  *  * 
روی در آرایش  ھای پیروی از ھوای نفس و شیطان، زیاده از دیگر عرصه

دھند، از  است تا جایی که برخی خود را در معرض نفرین خداوند قرار می
جمله باریک کردن ابروھا با کندن یا تراشیدن آن است که در واقع محقق 

 :شدن وعید شیطان است

فۡرُوضٗا ﴿ ذَِنَّ مِنۡ عِبَادِكَ نصَِيبٗا مَّ َّ�
َ
ضِلَّنَّهُمۡ  ١١٨َ�

ُ
مَنّيَِنَّهُمۡ  وََ�

ُ
وََ�

هُمۡ فَلَيُبتَُِّ�نَّ ءَاذَانَ  نَۡ�مِٰ وَ�مُرَ�َّ
َ
نَّ خَلۡقَ  ٱۡ� ُ هُمۡ فَليَُغَّ�ِ ِۚ وَ�مُرَ�َّ وَمَن  ٱ�َّ

يَۡ�نَٰ َ�تَّخِذِ  ا مِّن دُونِ  ٱلشَّ ِ وَِ�ّٗ بيِنٗا  ٱ�َّ انٗا مُّ  يعَِدُهُمۡ  ١١٩َ�قَدۡ خَِ�َ خُۡ�َ
يَۡ�نُٰ وَُ�مَنّيِهِمۡۖ وَمَا يعَِدُهُمُ  وَْ�ٰٓ�كَِ  ١٢٠إِ�َّ غُرُورًا  ٱلشَّ

ُ
وَٮهُٰمۡ جَهَنَّمُ وََ�  أ

ۡ
مَأ

ِينَ  ١٢١َ�ِدُونَ َ�نۡهَا َ�يِصٗا  لَِٰ�تِٰ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ  وَٱ�َّ تٰٖ سَنُدۡخِلُ  ٱل�َّ هُمۡ جَ�َّ



 ٥١   داستان آن دختر...

نَۡ�رُٰ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا 
َ
بدَٗ�ۖ وعَۡدَ  ٱۡ�

َ
ِ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ � صۡدَقُ مِنَ  ٱ�َّ

َ
اۚ وَمَنۡ أ ِ حَقّٗ  ٱ�َّ

 .]١٢٢-١١٨[النساء:  ﴾١٢٢�يِٗ� 
] خود برای[ معین نصیبی بندگانت میان از گمان و شیطان گفت] بی«[

 دراز و دور آرزوھای دچار و گمراه سخت را آنان و )۱۱۸( گرفت برخواھم
 و دھند شکاف را دامھاھای  گوش تا کنم می وادارشان و کرد خواھم

 الله جای به کس و ھر سازند دگرگون را الله ی آفریده تا کنم می وادارشان
 )۱۱۹( است شده آشکاری زیان دستخوش قطعاً  گیرد دوست را شیطان

 فریب جز و افکند می آرزوھا در را آنان و دھد می وعده آنان به شیطان] آری[
 راه آن از و است جھنم جایگاھشان آنان )۱۲۰( دھد نمی وعده آنان به

 به اند کرده شایسته کارھای و آورده ایمان که کسانی )۱۲۱( ندارند گریزی
 است روان نھرھا آن] درختان[ زیر از که ھایی بوستان در را آنان زودی

 در کسی چه و است راست الله ی وعده جاودانند؛ آن در ھمیشه درآوریم،
 »است؟ راستگوتر الله از سخن

باریک کردن ابرو یعنی قرار دادن خود در معرض نفرین خداوند... نزد 
 جرسول خدا «روایت است که فرمود:  سابوداوود و دیگران از ابن مسعود

انجام  کنند و زنانی که این کار برای برایشان زنانی را که خالکوبی می
کنند و زنانی که این کار را برایشان  دھند، و زنانی که ابرو باریک می می

دھند، نفرین کرده  کسانی که خلقت خداوند را تغییر می ؛دھند انجام می
 »...است

کنی که تو را در معرض نفرین خداوند قرار  سبحان الله! چطور کاری می
داوند مغفرت و رحمت او را دھد؟ در حالی که در نماز و خارج از نماز از خ

 خواھی؟ آیا این به معنای تناقض کردار و گفتار تو نیست؟ می



 داستان آن دختر...   ٥٢

کنی که تو را از  خواھی ولی از سوی دیگر کاری می از خداوند رحمت می
 کند؟! رحمت خداوند طرد می

 عجیب است!
توانم بیش از  اند و می فتوا به تحریم چنین کاری داده ربّانیعلمای 

 در تحریم چنین کاری ذکر کنم... بیست فتوا را
بنابراین بدان که یکی از معانی ایمان تو این است که در آنچه خداوند امر 

 نموده و در آنچه نھی کرده مطیع او باشی...
ی تشبیه خود به زنان کافر است و ھر کس  از سوی دیگر نمص از جمله

 فرماید: میی شبیه سازد از آنان است و خداوند متعال مخودش را به قو

﴿ ْ وا ِينَ  ٱحُۡ�ُ زَۡ�جَٰهُمۡ  ٱ�َّ
َ
 .]٢٢[الصافات:  ﴾ظَلَمُواْ وَأ

[به سوی جھنم] محشور  را کسانی را که ستم ورزیدند و ھم ردیفانشان«
 »...نمایید

و  ،ھان و نظیرانشان را ھمراه با آنان حشر نمایید یعنی ھم ردیفان و شبی
 محشور خواھد شد... ھر کس گروھی را دوست بدارد ھمراه با آنان

 دھند... می ھا این کار را انجام نگو خیلی
 پرستند، آیا تو ھم بت خواھی پرستید؟ ھا ھم بت می خیلی
 کنی؟ کنند، تو ھم چنین می ھا به خود صلیب آویزان می خیلی

زیاد بودن گناھکاران تو را نزد خداوند معذور نخواھد کرد، چرا که تو تنھا 
 ای... ه خودت انجام دادهمسئول کارھایی ھستی ک

ھمانطور که در پشت پدر و در شکم مادر تنھا بودی و تنھا به دنیا آمدی به 
تنھایی خواھی مرد و روز قیامت نیز به تنھایی برانگیخته خواھی شد و به 

ی اعمالت را به دست  تنھایی بر صراط قدم خواھی گذاشت و به تنھایی نامه
 بر خداوند مورد پرسش قرار خواھی گرفت...خواھی گرفت و به تنھایی در برا

 فرماید: خداوند متعال می



 ٥٣   داستان آن دختر...

َ�َٰ�تِٰ ُ�ُّ مَن ِ�  إنِ﴿ �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
ٓ ءَاِ�  ٱۡ� حۡصَٮهُٰمۡ  لَّقَدۡ  ٩٣َ�بۡدٗا  ٱلرَّ�إِ�َّ

َ
أ

ا  هُمۡ عَدّٗ  .]٩٥-٩٣[مریم:  ﴾٩٥فرَۡدًا  ٱلۡقَِ�مَٰةِ وَُ�ُّهُمۡ ءَا�يِهِ يوَۡمَ  ٩٤وعََدَّ
 آید نمی رحمان سوی به وار بنده جز است زمین وھا  آسمان در ھرکه«

 و )۹۴( است کرده دقت شماره به و آورده حساب به راھا  آن یقیناً  و )۹۳(
 »آمد خواھند او سوی به تنھاھا  آن ی ھمه قیامت روز

*  *  * 
کنم  مروارید پنھان... این سخنان را درِ گوشت زمزمه میای  در پایان...

 که امیدوارم به قلبت راه یابد...
بسیار بودن گناھکاران فریبت ندھد... بسیار بودن آنانی که در امر 

انگاری  حجاب و روابط با پسران و عشق و دلدادگی و انجام حرام سھل
ھیچ  بی ھا ھستند فریبت ندھد... دخترانی که کنند و تنھا به فکر فیلم می

کنیم...  ای پر از فتنه زندگی می در زمانهکنند... چرا که ما  ھدفی زندگی می
 شمار است... ھایش بی زمانی که محنت

ھایی که انجام فحشا را آسان  ھای گوش... فتنه ھای چشم و فتنه فتنه
 خوانند... کنند یا به سوی مال حرام فرا می می

اش  درباره جتا جایی که حال ما به آن زمانی شبیه است که پیامبر 
پس شما روزھای صبر خواھد آمد... که صبر در آن مانند  در«فرماید:  می

گرفتن اخگر به دست است... کسی که در آن دوران عمل نیک انجام دھد 
» ھمانند پنجاه تن از شما که عملی مانند آنان انجام بدھد اجر خواھد برد

 ...٣»نه پنجاه تن از شما«اصحاب گفتند: پنجاه تن از آنان؟ فرمود: 
ر آخر زمان بیشتر است چرا که برای انجام عمل نیک یار و اجر عاملان د

یابد... او میان گناھکاران غریب است... غریب است... آنان به  یاوری نمی

                                                            
 ـ به روایت ترمذی و حاکم و دیگران با سند حسن.٣



 داستان آن دختر...   ٥٤

کنند و او  دھد... به حرام نگاه می دھند و او گوش نمی ھا گوش می ترانه
 افتند و وی بر توحید است... کند... آنان در سحر و شرک می نمی

اسلام غریبانه آغاز شد «فرمود:  جروایت است که رسول خدا نزد مسلم 
 »...و دوباره ھمانند آغازِ خود غریب خواھد شد، پس خوش به حال غریبان

زمانی بر شما «روایت است که فرمود:  جو نزد بخاری از رسول خدا 
نخواھد گذشت مگر آنکه پس از آن بدتر از آن است تا وقتی که به دیدار 

 »...پروردگارتان بشتابید
خداوند «فرمود:  جھمچنین بزار با سند حسن روایت کرده که پیامبر خدا 

کجا ام ی فرماید: قسم به عزتم که دو ترس و دو امنیت را برای بنده عزوجل می
کنم: اگر در دنیا خود را از من ایمن دانست روز قیامت او را به ترس  نمی

 »...خواھم انداخت و اگر در دنیا از من ترسید در آخرت او را امنیت خواھم داد
آری... ھر کس در دنیا ترسان بود و خداوند را بزرگ داشت، در روز 

د شاد خواھد شد و قیامت به امنیت و آرامش خواھد رسید و از دیدار خداون
 فرماید: شان می از اھل بھشت خواھد بود... کسانی که خداوند درباره

ۡ�بَلَ ﴿
َ
ٰ َ�عۡضٖ يتَسََاءَٓلوُنَ  وَأ ْ  ٢٥َ�عۡضُهُمۡ َ�َ هۡلنَِا  قَالوُٓا

َ
إنَِّا كُنَّا َ�بۡلُ ِ�ٓ أ

ُ َ�مَنَّ  ٢٦مُشۡفِقَِ�  مُومِ عَلَيۡنَا وَوَقٮَنَٰا عَذَابَ  ٱ�َّ كُنَّا مِن َ�بۡلُ  إنَِّا ٢٧ ٱلسَّ
 .]٢٨-٢٥[طور:  ﴾٢٨ ٱلرَّحِيمُ  ٱلَۡ�ُّ هُوَ  ۥندَۡعُوهُۖ إنَِّهُ 

گویند:  ) می۲۵و برخی از آنان رو به برخی دیگر کنند و از ھم پرسند («
) پس الله بر ما منت ۲۶ی خود بیمناک بودیم ( ما پیش در میان خانواده

خواندیم  ) ما از پیش او را می۳۷کرد (نھاد و ما را از عذاب گرم مرگبار حفظ 
 »...که او ھمان نیکوکار مھربان است

آورند و تنھا فکر و ذکرشان شھوت  اما کسانی که به گناھان روی می
دانند در آخرت در ترس  شکم و زیر شکم است و خود را از عذاب در امان می

 و وحشت خواھند بود:



 ٥٥   داستان آن دختر...

لٰمِِ�َ  ترََى﴿ ا كَسَبُواْ وهَُوَ وَاقعُِۢ بهِِمۡۗ وَ  ٱل�َّ ِينَ مُشۡفِقَِ� مِمَّ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ  ٱ�َّ
لَِٰ�تِٰ  ا �شََاءُٓونَ عِندَ رَّ�هِِمۡۚ َ�لٰكَِ هُوَ  ٱۡ�َنَّاتِ� ِ� رَوۡضَاتِ  ٱل�َّ  ٱلۡفَضۡلُ لهَُم مَّ

 .]٢٢[الشوری:  ﴾٢٢ ٱلۡكَبِ�ُ 
اند در ھراسند و [جزای آن]  ام دادهبینی که از آنچه انج ستمگران را می«

به آنان خواھد رسید و کسانی که ایمان آوردند و کارھای نیک انجام دادند 
ھای بھشت ھستند. آنچه را بخواھند نزد پروردگارشان دارند. این  در باغ

 »...است ھمان فضل بس بزرگ
 پس بر الله توکل کن... تو بر حقی آشکار ھستی...

اند و به کمیِ ثابت قدمان  ان و دخترانی که سقوط کردهبه تعداد بسیار زن
 توجه نکن و از کمی رھروان دلتنگ نشو...

*  *  * 
از خداوند خواھانم تو را با حفظ و عنایت خود در امان دارد و تو را از 

 زنان مومن و متقی و دعوتگر و اھل عمل قرار دھد...
ھستی و برایت  حتی اگر به نصیحت من گوش ندھی باز ھم خواھر من

خواھان خیر ھستم و ھمچنان برایت در دل شب و اطراف روز دعا خواھم 
 کرد...

ھرگز از خیرخواھی و نصیحت و حمایت تو دست نخواھم کشید چرا که 
 مطمئنم روزی به راه صحیح باز خواھی گشت...

امید و آرزویم این است که تلاش ما برایت به ھدر نخواھد رفت و توفیق و 
 یست جز از سوی الله و سلام و رحمت و برکت الله بر تو باد...یاری ن

 محمد بن عبدالرحمن العریفی





 
 

 
 


